فصل پنجم

فوتبال، ملی گرایی و محلی گرایی در ایران
"پیروزی برابر ایالات متحده، پیروزی ملتی بود که فرصتی
 برای عرضه شایستگی هایش در ویترین بین المللی نمی یافت"

 (دکتر صدر، درباره برتری تیم فوتبال ایران، برابر آمریکا، 
در جام جهانی 1998 فرانسه
)
5-1- آغاز فوتبال در ایران

چنانکه در صفحات پیشین اشاره شد ایرانیان از دیرباز به ورزش و تربیت بدنی اهمیت می داده اند، ورزش هایی همچون کشتی و باستانی مورد استقبال بوده اند، حتی ورزش های گروهی و بازی های توپی مثل چوگان نیز جایگاهی در تاریخ و فرهنگ ایران داشته اند، اما پیدایش ورزش مدرن را باید ماحصل برخورد ایرانیان با تمدن غرب دانست.
اولین جرقه های آموزش های ورزشی را می توان در برنامه های درسی دارالفنون، مدارس نظامی زیر نظر ژاندارمری سوئد و مدرسه بریگاد قزاق جستجو کرد. شاگردانی که در ژاندارمری زیر نظر افسران سوئدی آموزش می دیدند ورزش های سبک سوئدی و به خصوص ژیمیناستیک را فرا می گرفتند (چهابی 2002: 374).
بعد از انقلاب مشروطه (1906) دغدغه ورزش و تربیت جسمانی عمومیت بیشتری یافت، و بیشتر در اندیشه تقویت بدن مردم با آرمان احیای ایران قدرتمند باستانی بود. در 1916 مردی در ورزش ایران فعال شد که وی را پدر ورزش مدرن ایران خوانده اند، او میر مهدی ورزنده نام داشت، او با استفاده از تجاربی که در بلژیک و ترکیه اندوخته بود به تدریس و اشاعه ورزش های مدرن در مدارس پرداخت (همان). در 1921 جریده "کاوه" چاپ برلین می نویسد:
"در نظر آنان که در افسون پیشرفت ملت ها شناور هستند ]ورزش[ یکی از منابع قدرت ملی، پیشرفت، استقلال، تمدن و بقای ملی و مخصوصا پاکدامنی و جدیت در پیگیری اهداف و  سرچشمه فضیلت های فردی و جمعی با هم است. بازی توپی با دست و مخصوصا پا، اسب سواری، دو، شکار، شمشیربازی، چوگان و درشکه سواری
، اهمیت بسیاری در زندگی اروپاییان دارد و مستقیما با ترقی ایشان در ارتباط است. آنان که یادگرفته اند می گویند که راز عظمت، قدرت و پیشرفت بریتانیا در فوتبال یعنی بازی با توپ، با پا است" (چهابی 2002: 374-375).
گفته می شود در 1898 پسر ظل السلطان، حاکم وقت اصفهان، شاهد مسابقه فوتبال میان جمعی از انگلیسی ها در برابر ارامنه بوده و جذب آن بازی شده است، اما رواج عمومی فوتبال سال ها بعد اتفاق افتاد، چهابی گسترش فوتبال در ایران را پیامد افزایش نفوذ و حضور بریتانیا در ایران می داند و سه عامل مدرسه های انگلیسی، صنعت نفت و حضور نظامیان انگلیسی را عوامل اصلی گسترش فوتبال ایران می شمارد؛ مدرسه های انگلیسی فوتبال را به پسران طبقه نخبه ایران آموزش داد، در حالی که طبقه کارگر فوتبال را در حاشیه فعالیت های مربوط به صنعت نفت در آبادان و مسجد سلیمان آموختند، همچنین حضور گسترده نظامیان بریتانیایی در فاصله 1916-1921 در جنوب ایران در گسترش فوتبال نقش داشت. (چهابی 2002: 375-378).
 صدر هم گزارش می دهد برای خوزستان اصطلاح فوتبال خیز، هم پای اصطلاح نفت خیز به کار رفته است و رونق فوتبال در این منطقه از ایران در حاشیه فعالیت نفتی انگلیس بوده است (صدر 1390: 34).
چهابی با چاپ تصویری از یک فوتبالیست که با لباس محلی در حال بازی است و ظاهرا به تیپ مختلط کردستان ارتباط دارد تصریح می کند در دهه 1920 می توان گفت فوتبال و مدرنیته در ایران مساوی هستند، در واقع او صدای پای فوتبال و نوسازی در ایران را کاملا هماهنگ می شنود (چهابی: 379).
همان طور که نوسازی همیشه با مقاومت هایی رو به رو بوده است، در مقابل فوتبال نیز مقاومت ها و مخالفت هایی به چشم می خورد، انگلیسی بودن فوتبال، غیر مسلمان بودن بیشتر فوتبالیست ها و شیوه پوشش بازیکنان واکنش هایی را به دنبال داشت، تا جایی که گزارش هایی از سنگ باران و ایجاد مزاحمت برای مسابقات فوتبال در دست است (همان: 377).
اما همان طور که صدر می گوید مقاومت در برابر فوتبال در مقایسه با سایر پدیده های مدرن، که برخی حتی امروزه نیز سخت ترین مخالفت ها را بر می انگیزانند ناچیز بود:
"ورزش ایران به زورخانه هایش می بالید. به پهلوانان کشتی اش که می خواستند با سنت کهن گره بخورند. به تیراندازی و سوارکاری که بیشتر در ادبیات ایرانیان به آن ها اشاره شده بود. در میان ورزش هایی که در آن ها نامی از توپ برده می شد چوگان جلب نظر می کرد، ولی توپ چندان جایی در تفریحات کودکان نداشت و از ورزشی که در آن با پا به توپ ضربه می زدند نشانی نبود. فوتبال از آن سوی مرزها آمد و به فرنگی ها تعلق داشت، به انگلیسی ها. ایرانیان که برابر هر پدیده جدیدی مقاومت می کردند، نتوانستند برابر فوتبال تاب آورند. سادگی و جاذبه فوتبال، کشتی را به سرعت در سایه اش قرار می داد" (صدر 1390: 30)
در 1286، سفارت انگلیس در ایران نخستین مسابقات فوتبال تهران را با حضور سه تیم سفارت انگلیس، بانک سلطنتی پارس و کمپانی تلگراف هند اروپایی بر پا کرد (صدر 1390: 33)
چهابی توضیح می دهد اغلب تیم هایی که در سال های اولیه در ایران به زمین فوتبال می رفتند بیشتر شامل بازیکنان انگلیسی بودند، به تدریج بازیکنان ایرانی تک تک به این تیم ها پیوستند و سپس تیم های ایرانی هم تشکیل شد (چهابی 2002: 377).
در 1300 هجری شمسی (1926 میلادی) "انجمن ترقی و ترویج فوتبال" به عنوان اولین سازمان و تشکیلات فوتبال در ایران تاسیس شد، سید محمد تدین در سمت رئیس انجمن توانست توجه حکومت را به این امر جلب کند، بودجه هایی برای خرید زمین مناسب و سایر امکانات تصویب کند، قوانین و مقرراتی برای مسابقات و باشگاه داری و... وضع کند (صدر 1390: 34 - چهابی 2002: 379).
در ادامه برای تمرکز بیشتر بر ملی گرایی ورزشی در ایران، وضعیت تیم ملی ایران و حضور آن در رقابت های بین المللی و وضعیت باشگاه های ایران و رقابت های محلی و داخلی را در دو جستار مستقل بررسی می کنیم.

5-2-  تیم ملی و رقابت های بین المللی

رقابت های بین المللی فقط منحصر به بازی های تیم ملی نیست، بلکه بازی های بین المللی باشگاه ها و حتی حضور یک فرد ایرانی (یک بازیکن ایرانی) در میادین بین المللی می تواند یک رقابت بین المللی محسوب شود. 
حضور پرشمار بازیکنان و تیم های غیر ایرانی (غالبا از کشورهای زیرمجموعه بریتانیا) در مسابقات فوتبال زمینه پیوند فوتبال ایران و ملی گرایی را از همان سال های آغازین رقم زد. بازیکنان ایرانی تک تک به تیم های انگلیسی حاضر در مناطق نفت خیز، کارخانه ها، پادگان ها و... می پیوستند،  به تدریج نخستین کلوب ها (باشگاه ها)ی ایرانی هم تشکیل می شدند و در برابر حریفان انگلیسی صف می کشیدند (چهابی 2002: 377).
در این سال ها گرچه به طور رسمی نامی از تیم ملی ایران نبود اما هر مسابقه ای که در هرجای کشور (اغلب در تهران، مسجد سلیمان و آبادان) برگزار می شد و تیمی ایرانی هم در مسابقات حضور داشت می شد احساسات ملی را هم دید. حتی در مواردی که یک بازیکن ایرانی در تیمی انگلیسی حضور داشته است نیز می توان حدس زد بازیکن ایرانی چگونه مورد تشویق و حمایت تماشاگران که اغلب ایرانی بوده اند قرار می گرفته است. متاسفانه منابع اندکی که به تاریخ فوتبال در ایران پرداخته اند به این جنبه ها بی توجه بوده اند و گزارش هایی از شیوه های تماشا و تشویق و فرهنگ هواداری در دست نداریم.
گفته می شود نخستین باشگاه فوتبال ایرانی که به طور رسمی در کشور ایران تشکیل شد، "کلوب ایران" نام داشت که در مسابقاتی که میان مؤسسات انگلیسی برگزار می شد در سال 1299 به فینال هم رسیده بود (باقری 1389: 30)
در 1300 (پس از تشکیل انجمن ترقی و ترویج فوتبال) تیمی به نام "تهران" تشکیل شد، در سری مسابقاتی در سال 1303 مسابقه نهایی میان کلوب ارامنه و تیم تهران برگزار شد که به پیروزی تیم تهران و از هم پاشیدن تیم ارامنه انجامید، پیوستن بازیکنان کلوب ارامنه به تیم تهران، آن را بیش از پیش تقویت کرد (صدر 1390: 35).
به نظر می رسد تشکیل و تقویت تیم تهران در این سال ها، از یک سوی سرآغاز پیوند رسمی و آشکار ملی گرایی ایرانی با ورزش فوتبال است و از سوی دیگر نشان از غلبه روایت "ایران به محوریت تهران بزرگ" بر روایت های دیگری که ممکن بود "ایرانی بودن" را متبلور کند، دارد.
در اواخر سال 1304 همان تیم تهران برابر تیم انگلیسی های مقیم ایران صف می کشد، این نخستین دیدار رسمی و قابل توجه یک تیم ایرانی با حریفی غربی است، حضور یافتن رضاشاه پهلوی در این دیدار اهمیت آن را دوچندان می کند. وقتی تیم ایرانی در لحظات اول بازی گل می خورد، رضاخان منقلب می شود و قصد ترک محل را می کند ولی با تقاضای اطرافیانش می ماند تا روحیه تیم ایرانی از هم نپاشد، تیم تهران گل مساوی و سپس گل برتری را به ثمر می رساند و پیروزمندانه از زمین خارج می شود. میرمهدی خان ورزنده –که در سطور قبل از وی به نام پدر ورزش مدرن ایران نام برده شد- به هیجان می آید و فریاد می زند: "ایرانی ها که فوتبال را از انگلیسی ها یاد گرفته اند، امروز فاتح میدان شدند" (صدر 1390: 36).
این موفقیت های تیم تهران و تیم های دیگر ایرانی توانست توجه هیات حاکمه را به قدرت فوتبال جلب کند و زمینه برای تشکیل تیم های ایرانی و تیم ملی و مسابقات بین المللی را فراهم آورد. در همان سال 1304 تیم ایران، و در واقع منتخبی از بازیکنان کلوب های طوفان، اسپرت ارامنه و تهران، به مسابقاتی در باکو شوروی اعزام شد و نتایج درخشانی نگرفت تا از سوی مطبوعات ایرانی با طنز و انتقاد شدید همراه بشود و هنگام برگشت استقبالی صورت نگرفت (همان: 37-39).
یکی از بازیکنان اعزامی درباره تجربه اندوزی اش از این سفر چنین می نویسند:
"آن سفر برای ما این حُسن را داشت که دریافتیم دریبل کردن و تک روی به درد نمی خورد... هر یک از ما در حرکات فردی تخصص داشتیم... این ورزش ما باب مملکت و مورد پسند عامه بود. ولی با دیدن مسابقات خارجی و تیم بادکوبه ]باکو[ دریافتیم منظور و هدف فوتبال جز آن چیزی است که تا آن روز دنبال می کردیم" (همان: 39-40)
مربی انگلیسی های مقیم تهران اشاره کنایه آمیزی به شکست های ایران در باکو کرده بود، تیم اعزامی به باکو بار دیگر انگلیسی های تهران را به مبارزه فراخواند، رضاخان این بار از نیمه دوم به تماشا آمد و شاهد بود در حضور پنج هزار تماشاگر پنج گل به دروازه انگلیسی ها زدند و فقط دو گل خوردند (همان: 39).
اولین تیم فوتبالی که در ایران با نام "ملی" خوانده شد در شهریور 1320 راهی سفر افغانستان شد، درحالی که جهان و ایران در بحبوحه جنگ جهانی و اشغال ایران توسط متفقین بود تیم ملی فوتبال ایران با اتوموبیل از راه خراسان راهی افغانستان شد تا درحضور محمد ظاهر شاه (آخرین پادشاه افغان)، و در برابر ده هزار تماشاگر با تیم افغانستان مسابقه بدهد، نتیجه تساوی بدون گل بود (همان: 44).
در سال 1321 دیدار تیم ایران با تیم ارتش انگلستان (که ایران را در اشغال داشت) مسابقه داد، در این دیدارها برای اولین بار بلیط فروشی انجام شد. در سال 1325 فدراسیون فوتبال ایران تشکیل شد. به نوشته صدر از "دهه ی1320 به بعد بود که برد و باخت های تیم ملی شمرده شدند"، در همان سال ها ایران دو شکست سه بر یک و شش بر صفر در برابر ترکیه را تجربه کرد اما پاکستان را در تهران پنج بر صفر برد (صدر 1390: 35).
تیم ملی فوتبال ایران در بازی های آسیایی 1951 دهلی نو با شکست مقابل هند میزبان نایب قهرمان شد  و نخستین موفقیت رسمی بین المللی را کسب کرد اما این یک موفقیت گذرا بود. در بازی های آسیایی 1958 توکیو در دو بازی اول شکست های سختی خورد و حذف شد. در سال 1341 (1967) ایران در دیداری خانگی برابر عراق هم شکست خورد تا از سوی تماشاگران و سپس رسانه ها مورد انتقاد و تحقیر قرار گیرد (همان: 45-47).
یکی از ملی پوشان آن سال های ایران سخنانی می گوید که زبان حال خاطرات سال های مدید "تهران محور بودن" فوتبال ایرانی و حضور پر رنگ تر تهرانی ها در این تیم است، او این گونه انتقاد می کند:
"سال هاست فاقد تیم ملی هستیم و علت آن هم بر همگان روشن است. به مقتضای زمان برای انجام تماس های خارجی عده ای را انتخاب می کردند و برابر خارجی ها می گذاشتند... و این روی اصل همفکری و هماهنگی نبوده... تیمی که برابر عراق بازی کرد تیم ملی واقعی نبود. این تیم منتخب تهران بود" (همان: 47).
موفقیت تیم ملی و راه یابی به المپیک 1964 توکیو نخستین گام ایران برای فراتر رفتن از جمع آسیایی ها بود، صدر درباره هیجان عمومی این راه یابی تیتر یکی از روزنامه را نقل می کند "دیشب تا سپیده دم تهران از تب پیروزی بیدار بود" او سپس صحنه های استقبال مردم از تیم ایران را چنین توصیف می کند:
"مردم با دسته های گل و فریاد های شادی در فرودگاه مهرآباد به استقبال بازیکنان شتافتند و واژه «قهرمان» را در اشاره به آن ها تکرار کردند. حکومت در مراسم استقبال هر آن چه در چنته داشت را رو کرد تا همه چیز را بزرگ تر کند. هر یک از بازیکنان سوار یک جیپ ارتشی سرباز شدند که جلو پنجره ی آن نام آن ها با خطی خوش روی یک کاغذ سپید نوشته شده بود. دو طرف هر جیپ، پرچم ایران قرار گرفت و بر گردن هر بازیکن دسته گلی آویزان شد. صف به هم پیوسته جیپ ها در ترکیب با بازیکنان کلاه حصیری پیراهن چهارخانه ای که دست تکان می دادند، بزرگ ترین استقبال رسمی ورزشی فوتبال ایران باقی ماند. حتی ورود غیر منتظره ی ایران به جام جهانی 1998 با پشت سر گذشتن استرالیا در سیدنی ]ملبورن[ با چنان استقبال رسمی همراه نشد" (همان: 49-50).
اما نتایج شرکت در المپیک بسیار ضعیف بود و "سقف کوتاه آسیایی" ورزش ایران را به رخ کشید (همان: 50).
در طول 1350 فوتبال ایران در اوج قدرت خود بود و به اصطلاح در آسیا "سروری" می کرد. در بازی های مقدماتی جام جهانی 1974 (1353) ایران خوش درخشید اما در پلی آف مقابل استرالیا باخت، اما چهار سال بعد دوباره به عنوان نماینده آسیا به پلی آف رسید و توانست استرالیا را هم از پیش روی بردارد و مسافر جام جهانی آرژانتین 1978 (1357) بشود. در آرژانتین، ایران در بازی اول خود سه گل از هلند خورد و در بازی بعدی برابر اسکاتلند صف کشید، صدر کسب نخستین کسب امتیاز تیم ملی ایران در جام جهانی را چنین توضیح می دهد:
"نبرد دوم جام جهانی 1978 برابر اسکاتلند متکبر برگزار شد. پسران سرزمینی که خود را خالق فوتبال و صاحب آن قلمداد می کردند. ستاره های اسکاتلند پر شمار بودند ]اغلب در تیم های پر قدرت لیگ برتر انگلیس بازی می کردند[... مربی اسکاتلند به پیروزی مردانش آن قدر اطمینان داشت تا تحقیقی در مورد ایران انجام ندهد. اسکاتلندی ها ما را جدی نگرفته بودند که اشتباهی جبران ناپذیر برای نماینده بریتانیا در غیاب انگلیس به شمار می رفت. تک گل اسکاتلندی ها در نیمه ی اول نخست با ضربه ی آندارنیک اسکندریان وارد دروازه ناصر حجازی شد. ایرج دانایی فرد در نیمه دوم با نفوذ تا روی خط کرنر در چند متری دروازه با ضربه زمینی دروازه آلن راف را گشود و دیدار را به تساوی کشاند؛ نتیجه ای که تا پایان پابرجا ماند. بریتانیایی های متفرعن در پایان بازی حاضر نشدند پیراهن های شان را با بازیکنان ایران عوض کنند، ولی همان تساوی زمینه حذف زودهنگام شان از رقابت ها را فراهم ساخت" (همان: 61).
در بازی پایانی اگر ایران می توانست از پس پرو برآید به مرحله بعد صعود می کرد، ایران هجومی بازی کرد تا نتیجه بگیرد اما در برابر تنها گل زده ی خود، چهار گل خورد، حذف شد، با پایان این جام "عصر طلایی فوتبال ایران" هم به پایان رسید. (همان)
حضور ایران در جام جهانی 1978 (1357) با تمام قوا نبود، حداقل می توان گفت پرویز قلیچ خانی، از جمله ستاره های تیم که لژیونر ایرانیِ فوتبال آمریکای شمالی بود در کالیفرنیا یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و اعلام کرد در همبستگی با اعتراضات مردم ایران علیه شاه وی در جام جهانی آرژانتین به کمک تیم ملی نخواهد رفت (چهابی 2002: 389)
این اقدام قلیچ خانی در حقیقت نمونه ای از رویکردی است که در آن سال ها نسبت به بازی فوتبال بر جامعه ایرانی حاکم شده بود، در این سال ها علاوه بر مقاومت ها و مخالفت های سنتی با بازی انگلیسی و شیوه پوشش بازیکنان و برخی برنامه های فرهنگی کلوب های فوتبال –که در صفحات آینده از آن سخن خواهد رفت و چاپ تصاویر خوانندگان و هنرمندان زن در مجلات باشگاه ها یکی از آن است- آگاهی سیاسی نیز موجب مخالفت عمومی با فوتبال شده بود. معترضان می گفتند رژیم می خواهد از طریق فوتبال توجه مردم را از مسایل مملکت پرت کند، جوانان را غیر سیاسی کند و جامعه را پای تلویزیون ها و تماشای فوتبال بکشاند (چهابی 2002: 388).
با پیروزی انقلاب تیم ملی که در اوج خود بود به تعطیلی کشیده شد و نادیده گرفته شد. در اولین اردوی ملی بعد از انقلاب، تیم ملی که تقریبا همان ترکیب جام جهانی را داشت به بوشهر رفت، اما با تظاهرات و اعتراضات مردمی مواجه شد، صدر می گوید شعار "اردوی تیم ملی، خیانت است به ملت" بر زبان مردم بوشهر نمایانگر جو ملتهب آن روزگار بود (صدر 1390: 61).
متن بیانیه انجمن تبلیغات اسلامی بوشهر بیانگر دیدگاه ضد فوتبال اوایل انقلاب اسلامی 1357 بود:
"آیا بهتر نبود به جای این که مخارج زیادی را صرف این قبیل کارهای سرگرم کننده کنند، عده ای از جوانان ما را برای یافتن تخصص در رشته های مورد نیاز مملکت به کشورهای مربوطه بفرستند؟... آیا بهتر نبود به جای صرف ذره ذره ی خون این ملت بی گناه و ستمدیده در این قبیل مسائل بیهوده، مدرسه، درمانگاه و برق و آب روستاهای محروم را از همین ها درست کنند؟... آیا بهتر نبود به جای دلقک بازی های انگلیسی و آمریکایی و به اصطلاح در میادین بین المللی درخشیدن، در روستاهای ما که از وسایل اولیه راحتی محروم اند کنار برادران زحمت کش جهاد سازندگی بدرخشند؟ ... آیا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما حل شده که به ورزش پرداخته ایم" (صدر 1390: 62-63).
یک سال بعد در 1359 ایران درگیر جنگ تحمیلی هم شد تا ورزش و فوتبال کاملا از رونق بیافتد، صدر گفته رئیس وقت تربیت بدنی، درباره تیم ملی که در اردوی کویت به سر می برد را نقل می کند "در حال حاضر مسابقه در سطح پایین را خواستاریم که برای مردم تفریح و سرگرمی باشد و نه بیشتر" و سپس آن را اینگونه نقد می کند:
"]وی[ آشنایی چندانی با ماهیت فوتبال نداشت. او نمی دانست بالا و پایین بودن سطح مسابقات گاهی توسط مردم تعیین می شود. نمی دانست تماشاگران می توانند دیدارهای تفریحی و دوستانه را هم با حضورشان به نبرد جدی و پرتنشی بدل سازند. نمی دانست احساس، نگاه و واکنش تماشاگر می تواند پر اهمیت تر از آن چه در میدان می گذرد باشد. نمی دانست شور انقلاب روی سکوها بازی های دوستانه را هم به نبردی پر تب و تاب بدل خواهد کرد" (همان: 64-65).
به هر حال برنامه ها و آرمان های انقلاب اسلامی پیامدهای بسیاری برای دنیای ورزش داشت، برخی رشته های ورزشی مورد توجه و استقبال بیشتر قرار گرفتند، از آن جمله می توان به ورزش هایی چون کاراته و هنرهای رزمی اشاره کرد، اما ورزش هایی که بیشتر متعلق به نخبگان بودند از قبیل سوارکاری، شمشیربازی، بولینگ و یا ورزش هایی که بیشتر جنبه قماربازی در آن ها دیده می شد، از قبیل شطرنج، و یا ورزش هایی که بیش از حد خشن شمرده می شدند از قبیل بوکس و کونگ فو ممنوع یا تعطیل شدند (چهابی 2002: 390).
مقاله روزنامه جمهوری اسلامی در 30 اردیبهشت 1365 با عنوان "نقش سیاست در فوتبال" آشکارا بدگمانی ها نسبت به این ورزش را بیان می کند و آن را ابزار امپریالیسم می نامد، همچنین یک داستان کودکانه با عنوان "قهرمان کیه؟" به قلم رضا شیرازی در 1367، درگیری میان تماشاگران بازی فوتبال در 1356 را با شهادت یک کودک در حادثه 17 شهریور1357 مقایسه می کند و به نوعی فوتبال را تحقیر می کند. (همان: 393 پانویس).
اما در همین سال های پایانی جنگ تحمیلی بالاخره مجالی پیش آمد تا دولتمردان بدانند ورزش و سرگرمی ها نیز کارکردهای خود را در جامعه دارند و تعطیلی و بی توجهی این سال ها عواقبی برای مملکت داشته است. فتوای امام خمینی (ره) درباره عدم اشکال شرعی برای پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی مهر پایانی بر بسیاری مخالفت ها و مقاومت ها بود (همان: 393-394). 
طبیعتا درطول دهه 1360 ناکامی های بسیاری از شکست و حذف و سقوط گریبان تیم ملی ایران را گرفته بود، اما چند ماه پس از آتش بس، تدارک یک دیدار دوستانه میان دو تیم ایران و عراق به میزبانی کویت برگزار شد تا فوتبال بعد از سال ها بازهم مجالی بیابد تا خودی نشان دهد، صدر این دوران را "عصر بازگشت ایران به عرصه بین المللی" نامیده است، تیم ایران حضور بسیار درخشانی در فینال مسابقات آسیایی 1990 داشت، در سال 1371 تیم پاس تهران توانست قهرمان جام باشگاه های آسیا شود (صدر 1390: 69).
اما فصل درخشان فوتبال بعد از انقلاب صعود به جام جهانی 1998 فرانسه است، دو پیروزی تاریخی در برابر استرالیا (در پلی آف بازی های مقدماتی) و آمریکا (در مرحله گروهی جام) به دست آمد.
هم گروه شدن ایران و آمریکا با قرعه کشی جام جهانی 1998 از جمله جذابیت های این بازی ها بود، این دیدار را پس از بازی دو آلمان غربی و شرقی در 1974 سیاسی ترین دیدار جام جهانی دانسته اند. اظهار نظرهای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت با رویکرد گفتگوی تمدن ها و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا نیز بیش از پیش توجهات را به این بازی جلب کرد.
صدر آغاز این مسابقه را چنین توصیف می کند:
"فیفا آن روز را «روز بازی جوانمردانه» خواند و بازیکنان دو تیم کنار هم عکسی به یادگار انداختند. هدایای پرشماری که احمد رضا عابد زاده، کاپیتان تیم ایران، به کاپیتان تیم ملی آمریکا داد، از دسته گل تا صنایع دستی ایران، تصویر کلیشه ای ابراز محبت به شیوه ی ایرانی ها بود، و در عین حال به تصویر سیاه و منفی رسانه های غربی از ایرانیان بی اعتنا ماند. اورس مه یر، داور سوئیس، در سوتش دمید و مردم سراسر دنیا با به حرکت درآوردن توپ دریافتند ایرانی ها به سان سایرین هستند، دریافتند از خشونتی که به آن ها نسبت می دهند نشانی نیست. پیروزی برابر ایالات متحده پیروزی ملتی بود که فرصتی برای عرضه ی شایستگی هایش در ویترین بین المللی نمی یافت" (همان: 74-75).
آن بازی با نتیجه دو بر یک به پیروزی ایران انجامید تا یک بار دیگر-پس از بازی با استرالیا و جشن صعود به جام جهانی- ملت ایران بعد از انقلاب غرق فوتبال شود و هویت و ملیت خود را در پیوندی پر رنگ با این ورزش بیابد.
با وجود اهمیتی که حضور ایران در جام جهانی 1998 می توانست داشته باشد، در منابع علوم اجتماعی ایران جز اشاراتی گذرا به حوادث این رخداد مطلبی نمی یابیم، اما برعکس در جام جهانی هشت سال بعد (2006 آلمان) علی رغم اینکه چنان هیجان همه گیری مثل عبور ایران از سد استرالیا و یا پیروزی برابر آمریکا رخ نمی دهد و مردم به خیابان نمی آیند اما متونی در مطالعه اجتماعی جام جهانی 2006 در دسترس است.
هاشمی و جوادی یگانه که در مقاله خود بیشتر به حضور ایران در جام جهانی 2006 پرداخته اند، به بازی ایران و آمریکا در سال 1998 هم چنین اشاره کرده اند:
" بازی ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 در فرانسه، نمونه بارزی از ایجاد پیوندهای عاطفی و برجسته شدن تعلقات مشترک در میان ایرانیان ساکن در نقاط مختلف جهان بود... از سوی دیگر، در شرایطی که فضای سیاسی ایران و آمریکا، این بازی را به صحنه نبرد غیر خشونت آمیز میان دو کشور تبدیل کرده بود، واکنش های خودجوش مردم ایران پس از پیروزی تیم شان، نشان داد که فراتر از تعارضات نظام های سیاسی دو کشور، مسابقه فوتبال قادر است نوعی جبهه هویتی پدید آورد. پیروزی ایران حتی کسانی را که چندان از تقابل های سیاسی موجود میان این دو نظام، خرسند نیستند، شاد کرد و به نحوی حس پیروزی بر رقیب را در آنان برانگیخت؛ به گونه ای که در این مسابقه، حداقل به رقیب هویتی عموم ایرانیان تبدیل شد" (هاشمی و جوادی یگانه، 1386: 113).
اما هاشمی که خود در جام جهانی 2006 به تماشای بازی های تیم ملی ایران رفته است، در مقاله مشترکش با جوادی یگانه به تحلیل نشانه شناختی عکس هایی می پردازد که در حاشیه این بازی ها تهیه شده است:
"عکس ها زنان بی حجاب ایرانی در خارج از کشور را نشان می دهد، که برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و آنگولا در جام جهانی 2006 حاضر بودند و بر شانه یا پشت خود پرچم «جمهوری اسلامی» را حمل می کردند یا آن را پوشیده بودند در حالی که در کنار آنان بودند که پرچم «ایران» یا پرچم «شیر و خورشید» را حمل می کردند، با وجود اینکه تبلیغات رسانه ای ماهواره های فارسی زبان در سطح گسترده ای بر استفاده از پرچم شیر و خورشید تاکید کرده و حمل پرچم رسمی را به عنوان رای مثبتی به جمهوری اسلامی تفسیر و منع کرده بودند. آنان در این تبلیغات، فضایی را طراحی کرده بودند که استفاده زا پرچم های غیر رسمی، نشانه عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و مخالفت ایرانیان با آن قلمداد شود. با وجود این، بهره گیری از پرچم ملی به عنوان نماد هویتی، دال بر قدرت و قوت علایق ملی در میان ایرانیان، صرف نظر از تعلقات سیاسی گوناگون است" (همان: 119-120).
علت تمرکز هاشمی و جوادی یگانه بر تصاویر زنان به این خاطر است که پوشش زنان آشکار ترین نشانه ای است که می تواند هویت و گرایش سیاسی را نمایش دهد، رعایت حجاب اسلامی بیرونی ترین و ظاهری ترین نشانه تعلق به جمهوری اسلامی و هنجارهای آن است، می توان تصور کرد زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند احتمالا تعلقی به نظام جمهوری اسلامی ندارند و یا مخالف آن هستند، نویسندگان مقاله در تفسیر این عکس ها می پذیرند که حضور و وجود «ایران» در میدان، برای ایرانیان حاضر در ورزشگاه، آن قدر اهمیت و برجستگی دارد که ایشان نشانه های سیاسی موجود در پرچم ها را نادیده می گیرند و صرف نظر از تعلقات سیاسی و گرایش های فرهنگی خود، به آن چه می تواند نماد ایران باشد دست می برند:
"تفسیر نشانه شناختی این عکس ها نشان می دهد که ایرانیان، اکنون تیم ملی فوتبال ایران را که توسط نهادهای رسمی کشور به یک تورنومنت بین المللی معتبر اعزام شده است، به عنوان «نماد» و نماینده کشور و ملت ایران پذیرفته اند و مرزهای ایدئولوژیک و سیاسی که برخی  از آنان را از حکومت و نهادهای رسمی منتسب به آن جدا می کند، نادیده گرفته اند. تفسیر دیگر آن است که آنان چنان در قید و بند نشانه های پرچم ایران نیستند و تلقی های سیاسی از پرچم را نمی پذیرند... ] برخی از این عکسها[ چند زن ایرانی بی حجاب را نشان می دهد که پرچم شیر و خورشید بر تی شرت آن ها نقش بسته است. یکی از آنها پرچم جمهوری اسلامی را در دست گرفته و دیگری پرچم بی نشان و سومی پرچم شیر و خورشید را حمل می کند. نشانه های عکس هم حاکی از رفاقت آن ها با هم است. در عکس های دیگری زنی بی حجاب پرچم جمهوری اسلامی را با خود حمل می کند و مرد همراه وی پرچم شیر و خورشید را. در عکس های دیگر دو زن که با هم هستند یکی پرچم جمهوری اسلامی دارد و دیگری پرچم بی نشان. در عکس های دیگر زن بی حجابی پرچم جمهوری اسلامی را با خود حمل می کند. این تناقض آشکار (استفاده از پرچم های از لحاظ سیاسی متضاد) جز با بی اعتنایی آن ها با نشانه های پرچم سه رنگ، ممکن نیست. یعنی از نظر آن ها نشانه ایران است و آنچه مهم است، ایران است و نه نوع حکومت آن" (همان: 120)
در مقاله دیگری تحت عنوان "بازنمای فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه ای شدن فوتبال در ایران"، نعمت الله فاضلی هم به جام جهانی 2006 می پردازد، او بر این مساله تاکید کرده است که روایت رسانه ای فوتبال ایرانی با واقعیت آن دو پدیده مجزا هستند. فاضلی در این مقاله به عملکرد و ناکامی تیم ملی ایران در صعود از مرحله گروهی جام جهانی 2006 اشاره می کند، به نظر وی تیم ایران از نظر فنی و فوتبالی در حدی نبود که قادر به صعود از گروه خود باشد، اما رسانه ها، با الهام از گفتمان رسمی حکومت، روایتی از قدرت فوتبال ایران، به عنوان نمادی از پیشرفت و اقتدار کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و... ساخته بودند که صعود به مرحله بالاتر جام جهانی، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود و وقتی چنان نتیجه ای حاصل نشد نوعی احساس ناکامی به مردم ایران دست داد، حال آنکه صرف حضور تیم ایران در جام جهانی خود دستاورد قابل توجهی می توانست باشد (فاضلی 1385: 81-109)
سیروس احمدی، در مقاله دیگری، به بررسي آثار و نتايج تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني 2006 بر هويت ملي شهروندان پرداخته است، او به مطالعه موردی شهر یاسوج پرداخته است (احمدی، 1386).
همان طور که پیشتر اشاره شد، رقابت های بین المللی فقط منحصر به بازی های تیم ملی نیست. تیم های باشگاهی نیز در دیدارهای بین المللی شرکت می کنند، در چنین شرایطی شیوه برخورد با این تیم ها و جایگاه آن ها در رسانه ها، بسیار به تیم ملی شبیه است.
به طور عادی تیم های باشگاهی ایران که عناوین برتر لیگ های داخلی کشور را کسب می کنند در جام باشگاه های آسیا شرکت می کنند، علاوه بر این برخی تورنمنت های بین المللی در داخل و خارج کشور نیز با حضور تیم های باشگاهی ایران برگزار می شود.

5-3- لیگ ملی و رقابت های محلی

بیشتر مسابقه های فوتبالی که در طول یک هفته برگزار می شوند مسابقات تیم های باشگاهی و معمولا مربوط به لیگ های داخلی هستند. در بازخوانی تجارب ملی گرایی ورزشی در کشورهای مختلف در فصل چهارم علاوه بر اشاره به تیم ها و رقابت های ملی هر کشور، کلیاتی از سیستم باشگاهی و هویت تیم های باشگاهی هر کشور نیز بیان شد که در این جا نیاز به تکرار نیست.
چنانکه در صفحات پیشین دیدیم گسترش فوتبال در ایران را پیامد افزایش نفوذ و حضور بریتانیا در ایران می دانند، چهابی سه عامل مدرسه های انگلیسی، صنعت نفت و حضور نظامیان انگلیسی را عوامل اصلی گسترش فوتبال ایران می شمارد؛ مدرسه های انگلیسی فوتبال را به پسران طبقه نخبه ایران آموزش داد، در حالی که طبقه کارگر فوتبال را در حاشیه فعالیت های مربوط به صنعت نفت در آبادان و مسجد سلیمان آموختند، همچنین حضور گسترده نظامیان بریتانیایی در فاصله 1916-1921 در جنوب ایران در گسترش فوتبال نقش داشت. (چهابی 2002: 376-378). بدین ترتیب طبیعی بود که تیم های انگلیسی زیادی با نام و یا بدون نام و تشکیلات حضور داشتند.
اما باشگاه های مهم کشور در تهران تاسیس می شدند، گاهی یک دبیرستان با ترکیبی از بازیکنانش تیمی به نام دبیرستان خود تشکیل می داد از جمله این تیم ها می توان به تیم  دبیرستان تدین اشاره کرد. مدیر این تیم، سید محمد تدین، رئیس مجلس وقت بود و توانست لایحه ورزش اجباری در مدارس را از تصویب بگذراند که نقش زیادی در گسترش ورزش داشت (صدر 1390: 41).
تیم های دیگری با نام های توفان و کوهستان، متفق و سرعت هم در همان سال های قبل و بعد 1310 تشکیل می شدند، اسپرت ارامنه و فرانک پرسان، متعلق به فرانسوی های مقیم تهران دو باشگاه دیگر فعال در این سال ها بودند که هویت خود را از یک دین و یا یک کشور خارجی می گرفتند (همان: 42).
تشکیل تیم های پرسپولیس و تاج: پیش از آن که نامی از تیم های فوتبال پرسپولیس و تاج به میان آید لازم است از تاسیس باشگاه شاهین سخن گفته شود. باشگاه شاهین در سال 1322 توسط شخصی به نام دکتر اکرامی بنیان نهاده شد، اکرامی معلم بود و از دانش آموزان مدارس مختلفی که در آن تدریس می کرد علاوه بر شاهین تیم های دیگری مثل عقاب و شهباز و... نیز تشکیل داده بود که به مثابه بخشی از مجموعه باشگاه های شاهین تلقی می شدند. شعار اخلاقی اعلام شده شاهین به این صورت که "اول اخلاق، دوم درس و سوم ورزش" باعث محبوبیت بیش از پیش آن شد، به زودی توانست باشگاه هایی در شهرستان های مختلف نیز تاسیس کند، در تاریخ فوتبال ایران از مجموع این فعالیت ها به عنوان «مکتب شاهین» نام برده می شود (صدر 1390: 78 و چهابی: 386).
اصول اخلاقی سه گانه از یک سوی، شخصیت فرهنگی دکتر اکرامی از سوی دیگر و این تصور که باشگاه شاهین میانه خوبی با حاکمیت ندارد دست به دست هم داده بود تا مکتب شاهین هواداران بسیاری بیابد و پس از ارتقای سطح فوتبال باشگاه و کسب قهرمانی کشور در سال 1327 تبدیل به پرهوادارترین تیم بشود، البته چنانکه صدر گزارش داده است در تمام این ادعاها، معارضان و مخالفانی هم هستند که چنین فضیلت هایی را برای شاهین قایل نیستند و آن ها را ادعاهای می دانند که در عمل همیشه فدای کسب ثروت و قدرت می شد (نک: همان 76-87).
 یکی از علل ناکامی تیم ملی در میادین بین المللی آن سال ها و مخصوصا المپیک 1964 را متوجه عملکرد بازیکنانی می دانند که از تیم شاهین بودند و به نوعی باندبازی و سهم خواهی می کردند (همان:  صص 50 و 80).
رقابت شاهین با باشگاه تاج که توسط تیمسار خسروانی تاسیس شده بود باعث شده بود این باشگاه وجهه مردمی کسب کند و طیف وسیعی از هواداران را جذب دنیای فوتبال کند. در مقابل ستاره محوری تیم شاهین، تیم تاج نیز با سرلوحه قرار دادن نظم و ترتیب تیمی و با تکیه بر سرمایه اقتصادی و سیاسی به محبوبیت زیادی در میان اقشار مختلف و معمولا مرفه تر و نزدیک تر به هیات حاکمه دست یافته بود، این مجموعه باشگاه  قریب به صد شعبه در سراسر کشور و در خارج از کشور (تاج لوس آنجلس و تاج ترکیه) داشت (صدر 1990: 93-97).
باشگاه شاهین در سال 1346 با حکم رسمی سازمان تربیت بدنی برای همیشه منحل شد، صدر در بر شمردن دلایل منجر به انحلال شاهین به اختلافات داخلی میان مدیران باشگاه و ستارگان، همراهی نکردن و مخالف خانی با سازمان های تربیت بدنی و تیم ملی و از سوی دیگر وجود شئبه یا ادعای اختلاف باشگاه با هیأت حاکمه می داند (همان: 79-82).
پس از انحلال شاهین، باشگاه پرسپولیس که علی عبدو بروجردی مالکیت آن را برعهده داشت و در بسیاری رشته های ورزشی الا فوتبال فعال بود اقدام به تاسیس تیم فوتبال کرد و توانست ستاره های شاهین را به این باشگاه جدید جذب کند، به زودی هواداران بی شمار شاهین، پرسپولیس را به عنوان خانه جدید خود پذیرفتند و وقتی چند سال بعد مدیران شاهین و شاهینی های قدیمی با باشگاه جدیدی به نام رسمی شهباز (که عملا همان شاهین خوانده می شد) دوباره به میدان آمدند حتی با شعار «شاهین و پرسپولیس را در کنار هم ببینید و نه مقابل هم» نتوانستند با اقبال مواجه شوند، به گفته صدر تزریق پول فراوان به تیم و حوادثی مثل انجام تقلب در یک بازی و... برخلاف اصول اعلام شده اولیه شاهین بود و موجب شد شهباز هرگز نتواند شباهت خود را به شاهین اثبات کند (همان: 87-93)
دانستن داستان چگونگی تاسیس باشگاه شاهین و رقابت اولیه آن با تاج است که زمینه درک داستان آبی و قرمز، پرسپولیس و استقلال را که در سراسر این سال ها سایه بر فوتبال کشور ایران انداخته است فراهم می آورد. شاهین هویت خود را از مدرسه، اخلاق و مخالفت با نظام حاکم می گرفت، در مقابل تاج به نظم، وفاداری و وطن پرستیِ خود می بالید و هرکدام می توانستند توجه اقشاری از جامعه را جلب کنند و هوادارانی به ورزشگاه ها بیاورند.
خسروانی از نزدیک ترین افراد به درباره بود، ولیعهد هم هوادار تیم تاج بود و آشکارا اعلام می کرد، علاوه بر این وابستگی، فعالیت های تیم نیز به گونه ای بود که مخالفان مذهبی و غیر مذهبی نظام را منتقد باشگاه می کرد. باشگاه تاج گاهنامه ای منتشر می نمود که خبرهای ورزشی را اطلاع رسانی کند، در این گاهنامه به مسایل دیگری هم پرداخته می شد، چاپ تصاویر زنان هنرپیشه و خواننده موجب رنجش مذهبی ها می شد (چهابی 2002: 387).
در مقابل تیم پرسپولیس نیز عملا به همان طبقه ای تعلق داشت که تاج متعلق بدان بود، بزرگ ترین سهامدار پرسپولیس هم کسی جز فاطمه پهلوی نبود، با این حال چنان فضایی فراهم بود که بازیکنان مذهبی تر به پرسپولیس متمایل تر باشند (همان).
سهراب سپهری، شاعر و نقاش ایرانی، در گذشته به سال 1359، نامه ای به مجله کیهان ورزشی نوشته است که در آن درباره چگونگی برساخت هویت های، به نظر وی، بی اساس پرسیده است، وی به نوعی بازگو کننده ابهام بخشی از جامعه ایران است که از چگونگی برساخت و بازتولید هویت های فوتبالیِ قرمز و آبی در عجبند:
"با تعصب بی پایه چه باید کرد؟ هم راننده تاکسی طرفدار تیم پرسپولیس است هم شاگرد بقال و هم دانشجو و هم کارمند اداره. بسیار خوب، هرکس می تواند علاقه اش را به چیزی ببندد اما علاقه داشتن هم دلیل و منطق می خواهد. اهالی منچستر حق دارند طرفدار تیم شهر خود باشند مردم لیدز بجاست که تیم خود را دوست بداند، ساکنان چلسی طبیعی است که بیشتر از تیم خود دفاع کنند. اما در شهر شما و من یک بت همگانی پیدا می شود... و دلبستگی مسری است. و طرفداری اتفاقی و بی دلیل صورت می گیرد. خواهید گفت: چه اشکالی دارد؟ حرفی ندارم. اما وقتی که در امجدیه نشسته اید این طرفداری و تعصب محیطی نامطلوب ایجاد می کند و شما نمی توانید به دلخواه تماشا کنید" (طاهر نسبی 1377: 47).
مهمترین لیگ فوتبال ایران پیش از انقلاب با عنوان جام تخت جمشید در سال 1351 آغاز شد و کاملا تحت تاثیر رقابت آبی و قرمز، تاج و پرسپولیس بود. در این لیگ 12 تیم حضور داشتند که فقط چهار تیم غیر تهرانی در آن بود. (چهابی 2002: 386، صدر 1390: 117).
وقتی تاج اهواز به جام تخت جمشید صعود کرد فقط به این دلیل که هم نام تاج تهران است و طبق قانون وقت دو تیم نمی توانند یک نام داشته باشند از حضور آن ممانعت به عمل آمد (باقری 1389: 66)
صدر معتقد است حتی وجود این چهار تیم شهرستانی هم فقط برای "سراسری کردن لیگ" بود، او تصریح می کند "فوتبال پیش از انقلاب عصر ترکتازی تهرانی ها در رقابت های باشگاهی بود". در سال اول، چهار تیم تهرانی پرسپولیس، تاج، پاس و عقاب چهار پله اول جدول را تصرف کرده بودند،در سال 1356 تیم ملوان رتبه سوم را پس از پرسپولیس و پاس تهران کسب کرده بود (صدر 1390: 116-117). همان طور که پیشتر دیدم، تیم ملی فوتبال ایران نیز بیشتر منتخب تهران بود تا یک تیم واقعا متشکل از بازیکنان سراسر ایران (همان: 47).
بدین ترتیب یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب اسلامی 1357 برای فوتبال ایران، پس از رکود اولیه این ورزش، گسترش آن در سراسر کشور و عدالت گرایی در آن است. در آغاز دهه 1360 لیگ قدس به صورت استانی برگزار شد، مسابقات داخلی استان ها برگزار می شد و تیم های برنده برای تعیین قهرمان کشور در برابر هم قرار می گرفتند، و بدین ترتیب فرصتی پیش آمد تا استان های مختلف کشور خودی نشان دهند.
صدر  در فرازی از کتاب خود، بیان متفاوتی در این باره دارد که البته قابل توجیه است، او بر آن است که پس از انقلاب هواداری از قرمز و آبی نه فقط  کم نشد بلکه بر کمیت و کیفیت (شدت) هواداری افزوده شد، او می گوید:
"مهاجرت ناشی از جنگ،  رشد کوچ به پایتخت را افزایش داد و تماشاگران تهران نشین خواه و ناخواه به سوی این دو تیم سوق داده شدند. با توقف دیدارهای باشگاهی کشور، ماسبقات باشگاهی تهران در انقیاد این دو تیم باقی ماند، و نسل جوان دهه 1360 بر صفحه تلویزیون تصویر بازیکنان پرسپولیس/پیروزی و استقلال را دید و همیشه نام این دو باشگاه را شنید. یگانه تیم پرتماشاگر این دهه، آرارات باقی ماند که ارامنه را به استادیوم کشاند و در دهه ی بعد محو شد. تیم های شهرستانی در این دهه محو شدند و کسی نام ملوان، ذوب آهن، صنعت نفت و تراکتورسازی را بر زبان نمی آورد" ( 105).
در حقیقت باید گفت بعد از انقلاب ورزش فوتبال در شهرستان ها بسیار قدرتمندتر شد و از تهران محور بودن رهایی یافت اما حق با صدر است که هواداری از دو تیم بزرگ پایتخت نه فقط کاسته نشد بلکه داغ تر هم شد، همان طور که وی توضیح داده با استانی شدن لیگ، رسانه ها و مخصوصا تلویزیون سراسری (با شبکه ها و ساعات پخش محدود آن زمان و مشکلات پخش زنده بازی های شهرستان ها) فقط به اخبار مربوط به تیم های تهرانی و بازی های انجام شده در پایتخت می توانست بپردازد.
 بنابراین در جمع بندی باید گفت بعد از انقلاب قدرت فوتبال شهرستان ها افزایش یافت ولی این باشگاه ها هواداران و شهرت آنچنانی نداشتند، امروزه هنوز هم پخش مستقیم از شبکه های سراسری تلویزیون ایران منحصر به دو تیم پایتخت است، باشگاه های شهرستانی فقط وقتی با یکی از دو تیم بزرگ پایتخت بازی می کنند این شانس را دارند که از پخش مستقیم رسانه های سراسری بهره ببرند، اما به لطف گسترش شبکه های استانی و ماهواره ای تیم های شهرستانی نیز از مزایای پخش محدود تلویزیونی محروم نیستند.
چهابی به شیوه نامگذاری لیگ "تخت جمشید" در دوران پهلوی و جایگزینی آن با لیگ "قدس" در دوران جمهوری اسلامی اشاره می کند تا نشان دهد چگونه ایدئولوژی حاکم دولت ها در نامگذاری لیگ های فوتبال بازنمایی می شود (چهابی: 391)، به این روند باید نامگذاری لیگ ایران در دهه هفتاد با عنوان جام آزادگان و سپس در دهه هشتاد با نام جام خلیج فارس را بازتابنده حوادث تاریخی و مواضع سیاسی روز در نظر گرفت، در حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران با نام رسمی "جام خلیج فارس" و دسته اول رقابت ها با نام "جام آزادگان" فعالیت دارد.
بعد از انقلاب دو باشگاه بزرگ و پر هوادار پرسپولیس و تاج به استقلال و پیروزی تغییر نام دادند، هرچند کاربرد نام پرسپولیس کماکان ادامه یافت. طبیعی بود که تعلق آن چنانی به دو باشگاه فوتبال برای انقلابیون آرمان گرا قابل پذیرش نبود.
در پاییز 1362 در ارگان حزب حاکم جمهوری اسلامی مقاله ای منتشر شد که به شدت از این امر گلایه می کرد که چرا در حین عزاداری های ماه محرم 110 هزار نفر در داربی استقلال و پرسپولیس هورا می کشند و کف می زنند (چهابی 2002: 391-392).
مقاله روزنامه جمهوری اسلامی در 30 اردیبهشت 1365 با عنوان "نقش سیاست در فوتبال" آشکارا بدگمانی ها نسبت به این ورزش را بیان می کند و آن را ابزار امپریالیسم می نامد، همچنین یک داستان کودکانه با عنوان "قهرمان کیه؟" به قلم رضا شیرازی در 1367، درگیری میان تماشاگران بازی فوتبال در 1356 را با شهادت یک کودک در حادثه 17 شهریور1357 مقایسه می کند و به نوعی فوتبال را تحقیر می کند. (همان: 393 پانویس).
این گونه موضع گیری ها به خوبی وضعیت پرسپولیس و استقلال در سال های آغازین دهه 1360 را بازگو می کند، اما رفته رفته و مخصوصا در سال های پس از جنگ تحمیلی رویکرد نظام جمهوری اسلامی به سرگرمی، اوقات فراغت و ورزش دگرگون شد و گسترش ورزش و فوتبال راه حل مناسبی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی قلمداد شد، پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی جدی گرفته شد (همان: 393).
باقری گزارش کرده است که خشونت و وندالیسم تا پیش از انقلاب 1357 فیزیکی نبود، بازی دو تیم قرمز و آبی پایتخت همیشه حساسیت بالایی داشت، سوابق بسیاری از درگیری بازیکنان فوتبال، شعارهای تند علیه بازیکنان و مدیران باشگاه ها یا مسئولان ورزش کشور، فحاشی و... رایج بود، اما در اوایل دهه شصت و پس از چند سال آرامش در اواخر این دهه، از اوایل دهه هفتاد تا سال های اخیر خشونت فیزیکی و ورود تماشاگران به زمین و تحریب اموال عمومی دامنه دار شده است که به نظر وی ریشه در تب و تاب حوادث انقلاب اسلامی، بی نظمی و آشفتگی دنیای ورزش دارد (باقری 1389: 104-105).
از جمله بازی های خشونت بار می توان به درگیری 1342 شاهین و تاج (پیش از انقلاب)، درگیری تماشاگران و هجوم آن ها به زمین در 25 آبان 1358، و 26 شهریور 1361 اشاره کرد (باقری 1389: 104)، یکی از نمونه های گسترده تخریب اموال عمومی و خشونت فیزیکی دیدارهای پرسپولیس و استقلال در نهم دی 1379 اتفاق افتاد که این پدیده را به مساله روز کشور تبدیل کرد و انگیزه انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی زیادی شد، از آن جمله می توان به کيالاشکي و ديگران 1379، تبريزي و رحمتي 1380، عنبري 1381، جهانفر و ديگران 1382، رحمتي 1382، برومند 1384، نورعلي وند 1386، منصور زاده 1387 و… اشاره کرد. همچنین در سال 1381 يک شماره از «نامه علوم اجتماعي» به فوتبال و جنبه هاي اجتماعي آن اختصاص يافت که شامل مقالاتي بود که طرح اوليه آن در سمينار جامعه شناسي فوتبال، در پي خشونت هاي مسابقه فوتبال مذکور برگزار شد شکل گرفته بود.
پس از جنگ، لیگ قدس شیوه استانی را وانهاد و از سال 1368 دوباره به سیستم باشگاهی روی آورد، اما دیگر تیم های شهرستانی آنقدر کسب تجربه و اعتماد به نفس کرده بودند که لیگ سراسر تهرانی پیش از انقلاب نتواند تکرار شود.
از سال 1370 لیگ آزادگان بنا نهاده شد که در طول نه سال تغییرات زیادی در شیوه اجرای آن و تعداد تیم های حاضر صورت گرفت. 
این لیگ هم گرچه هیچ توجهی به سهمیه منطقه ای و استانی نداشت اما صحنه حضور پررنگ تر تیم های شهرستانی بود، گرچه همیشه  تیم های اول و دوم تهرانی بودند اما در سال های مختلف تیم هایی همچون ملوان، تراکتورسازی، سپاهان، سپاسی شیراز و فولاد اهواز رتبه های سوم یا چهارم جدول را تصرف می کردند. در سال اول این لیگ فقط سه تیم تهرانی حضور داشت که البته هر سه رتبه نخست را کسب کردند، این روند تا سال 1383 ادامه داشت، تا اینکه بالاخره تیم فولاد اهواز پس از چند سال استفاده از مربیان کروات و سرمایه گذاری برای تربیت یک نسل جوان و جدید در فصل 1383 عنوان قهرمانی را به چنگ آورد، تیم های تهرانی حتی دوم هم نشدند بلکه این ذوب آهن اصفهان بود که نایب قهرمانی را به چنگ آورد ، در فصل 1385-86 نیز مس کرمان اول شد و استقلال اهواز دوم و باز هم خبری از تیم های پایتخت نبود (صدر 1390: 118-120، باقری 1389: 66).
در پایان دهه هشتاد تیم های اصفهانی چه در لیگ داخلی کشور (جام خلیج فارس) و چه در لیگ قهرمانان آسیا خوش می درخشند و دو تیم بزرگ تهرانی را به حاشیه می برند، وقتی در فصل 1388-89 دو تیم اصفهانی قهرمان و نایب قهرمان لیگ خلیج فارس می شوند روزنامه ها تیتر می زنند «در صدر جدول گز پخش می کنند» (باقری 1389: 58).
در فصل یازدهم (90-91) لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) از جمع هجده تیم حاضر در رقابت ها چهار تیم (استقلال، نفت، راه آهن و پرسپولیس) از استان تهران و تیم سایپا از استان البرز (کرج) شرکت دارند که بهترین رتبه را استقلال با کسب مقام سوم و نفت با کسب مقام پنجم جدول به دست آورده اند، در حالی که یک تیم اصفهانی (سپاهان) قهرمان و تیم آذربایجانی (تراکتورسازی) نایب قهرمان شده است. در رقابت های جاری (فصل دوازدهم) نیز تیم پیکان به جمع تیم های تهرانی لیگ برتر افزوده شده است.
نکته دیگری که در این جا شایان ذکر است شیوه پراکنش باشگاه های مطرح فوتبال در سطح کشور است که فقط شامل استان های محدودی می شود، به گونه ای که  اغلب استان های ایران نماینده ای در لیگ برتر ندارند، در فصل یازدهم (90-91) از مجموع 32 استان کشور فقط هشت استان نماینده ای در جام خلیج فارس (لیگ برتر) داشته اند، استان تهران چهار نماینده، استان های البرز و بوشهر هر کدام یک نماینده و استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، گیلان، کرمان و خوزستان هر کدام دو نماینده در این رقابت ها داشته اند. اما در فصل جاری (دوازدهم) با سقوط یکی از  دو تیم آذربایجانی و کرمانی و تنها نماینده بوشهر، دو استان لرستان و هرمزگان نیز در رقابت ها مشارکت دارند.
در لیگ دسته یک موسوم به جام آزادگان نیز در فصل 1390-91، 28 تیم از 17 استان شرکت دارند، استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، اردبیل، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان هیچ نماینده ای نه در لیگ برتر (جام خلیج فارس) و نه در دسته یکم (جام آزادگان) ندارند.
ظهور مجدد تیم تراکتورسازی تبریز در سال های اخیر حال و هوای متفاوتی به فوتبال ایران بخشیده است، اگر وندالیسم و اوباشگری هواداران دو  تیم قرمز و آبی پایتخت علوم اجتماعی را مشغول به خود کرده بود، در سال های اخیر نیز حضور پدیده تراکتور دغدغه هایی در رابطه با نقش فوتبال در جنبش های هویت طلب را به دنبال داشته است، تا جایی که طی چند سال اخیر چند پایان نامه دانشجویی به موضوع هویت قومی و فوتبال نوشته شده اند که از آن جمله می توان به پایان نامه مجتبی باقری با عنوان " کارکردهاي احتماعي- فرهنگي ورزش فوتبال" اشاره کرد که به بررسی موردی چهار تیم تراکتورسازی تبریز، فولاد واستقلال اهواز و شیرین فراز کرمانشاه پرداخته است. 
تیم تراکتورسازی در سال 1349 تاسیس شد و از همان زمان همواره در سطوح بالای فوتبال کشور حضور داشت، اما از سال 1381 سیر نزولی گرفته بود تا منطقه آذربایجان نزدیک به هشت سال نماینده ای در لیگ ایران نداشته باشد، اوج گیری دوباره تیم با سرمربی گری فراز کمالوند و صعود به لیگ برتر (1388) با اقبال بیش از پیش هواداران آذری زبان همراه بود. باقری درباره این تیم چنین می گوید:
"تیم تراکتورسازی به واسطه طرفداران پرشورش مشهور می باشد که در تمام بازی های خانگی و بیرون از خانه به ورزشگاه می آیند، رکورد پر تماشاگر ترین تیم لیگ برتر متعلق به این تیم و در بازی با فجر سپاسی می باشد. برخی این تیم را پر طرفدارترین تیم لیگ ایران معرفی می کنند. تراکتورسازی تا پایان لیگ نهم حرفه ای فوتبال ایران، بیش از 400 هزار هوادار ثبت شده دارد که این تعداد حتی در مقایسه با تیم های بزرگ جهان، رقم قابل توجهی است" (همان: 60)
باقری سپس به توصیف فضای ورزشگاه ها و شیوه های تشویق هواداران می پردازد و توضیح می دهد که چگونه از نمادهای فرهنگ آذربایجان و زبان ترکی آذری برای حمایت از تیم استفاده می شود، وی به فعالیت های پان ترکیست ها در حاشیه این مسابقات فوتبال هم اشاره می کند، او در مصاحبه هایی که با این هواداران در 1389 انجام داده معتقد است فعالیت های جریانات پان تورکیست، تاریخچه تیم و غیبت طولانی اش در لیگ برتر که باعث رنجش هواداران در طول چند سال شده بود، فقدان تفریحات و امکانات مربوط اوقات فراغت جوانان منطقه و نبودن چهره های محبوب آذری در تیم های ملی سال های اخیر از جمله عوامل عمده گرایش انفجاری سال های اخیر به این باشگاه به شمار می رود (همان: 64-66).
در نظر سنجی وی 47 درصد از تماشاگران گفته بودند فقط به موفقیت این تیم فکر می کنند، در مقابل فقط هفت و نیم درصد گفته اند موفقیت تیم ملی ایران برایشان اهمیت بیشتری دارد، و البته چهل درصد ابراز کرده اند به هر دو تیم ملی و تراکتورسازی علاقمندند و پنج درصد گفته اند هیچکدام برایشان اهمیت ندارد (همان: 64).
در مقایسه با هواداران تیم تبریزی، نظرسنجی باقری از هواداران تیم های استقلال و فولاد که باقری ادعا کرده است عرب بوده اند بیش از 25 درصد گفته اند فقط به تیم ملی اهمیت می دهند، در حالی که نزدیک به 13 درصد گفته اند فقط هوادار تیم های اهوازی هستند، اکثریت، یعنی شصت درصد گفته اند هم به تیم ملی و هم به تیم های همشهری اهمیت می دهند (همان: 69).
باقری می گوید یکی از علل گرایش بسیار هواداران اهوازی به تیم ملی می تواند حضور چشمگیر بازیکنان این خطه در تیم های ملی سال های اخیر باشد، او همچنین تصریح می کند:
"دعوای اصلی اعراب طرفدار فوتبال بیشتر با تیم های تهرانی است. خصوصا تیم های استقلال و پرسپولیس. آن ها بر این عقیده بودند که تیم های تهرانی خود را کعبه آمال بازیکنان ما معرفی کرده اند. یعنی اگر بازیکنی قصد مطرح شدن داشته باشد می بایست حتما به این تیم ها بپیوندد" (همان: 70).
در رابطه با این نظرسنجی ها باید گفت اولا جامعه آماری محدود به چهل نفر بوده است و در ثانی باید توجه داشت پاسخ ها کاملا تحت تاثیر زمان و مکان انجام نظرسنجی بوده اند، بنابراین به هیچ عنوان قابل تعمیم به کلیه هواداران هیچ یک از تیم ها نیست. واضح است که در سال 1389 تیم ملی بازی های حساسی نداشته است، اگر مثلا این مصاحبه اکنون (1391) صورت می گرفت که شاهد بازی های مقدماتی جام جهانی هستیم این احتمال وجود داشت که تمایل بیشتری نسبت به تیم ملی ابراز شود، همچنین اگر این مصاحبه ها درست در حین بازی این تیم ها انجام شده باشد بازهم بیشتر تحت تاثیر زمان و مکان مصاحبه است.
طبق اعلام فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان در سال گذشته (1390-91 مصادف با 2011-2012)  لیگ ایران به همراه لیگ های عربستان و نیجریه بیشترین رشد را داشته اند و لیگ برتر ایران توانسته است در پله هجدهم جهان قرار گیرد (خبر ورزشی28 تیر 1391، شماره 4378: 11).

فصل ششم
فوتبال و جهانی شدن

6-1- فوتبال؛ پدیده ای جهانی شده

فصل های پیشین را با این مساله آغاز کردیم که پیوند ملیت و ورزش به طور کلی و فوتبال به طور خاص، از آغاز روند تکوین این دو مفهوم در دوران مدرنیته برقرار بوده است، ورزش در خدمت تکوین هویت های ملی و محلی درآمد و متقابلا از رهگذر این پیوند دولت ها و هویت های ملی و محلی نیز ورزش را گسترش دادند (نک: فصل چهارم و پنجم).
اینک نیز باید گفت چنین رابطه ای میان جهانی شدن (با همه جنبه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اش) و ورزش فوتبال نیز برقرار است، پیش از آن که نشان دهیم فوتبال چگونه در بطن فرایند جهانی شدن فرهنگ ایفای نقش می کند و فرهنگ،  ایدئولوژی ها، کالاها، ثروت ها و آدم ها را در مقیاسی جهانی به گردش در می آورد، لازم است بدانیم فوتبال خود از جمله جهانی شده ترین پدیده هاست.
البته حضور فوتبال در قلب فرایند جهانی شدن در واقع تداوم و پیامدی از همان رابطه آن با ملی گرایی است، هارگریوز به خوبی و به طور خلاصه این پیوند را تشریح کرده است:
"تردیدی نیست که فوتبالِ جهانی شده تلویحا با احساسات ملی گره خورده است. گسترش جهانی آن پیوند تنگاتنگ با نگاه مثبت دولت های تازه برآمده و جنبش های ملی گرا در جهان دوم و سوم دارد. با تحریک همزمان به وسیله گسترش شبکه اقتصاد جهانی، که طی آن شرکت های چند ملیتی عظیم خود را در تماس با الیگارشی فیفا یافتند، مسیر [جهانی شدنِ] فوتبال به طور برجسته ای موضوع علایق سرمایه فراملی و همچنین علایق ملی مشخص می باشد" (هارگریوز 2002: 34).
امروزه تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا
، از تعداد اعضای سازمان ملل پیشی گرفته است، نه فقط از نظر کمّی، بلکه از نظر کیفی نیز این سازمان اقتدار بیشتری نسبت به اعضای خود دارد و قوانین و مصوبات جهان شمول خود را بدون اغماض به اجرا در می آورد (روزخوش 1389: 35).
کمیته ملی المپیک
 از جمله نهادهای بین المللی دیگری است که بستری برای جهانی شدن ورزش ها به شمار می رود، هارگریوز این دو نهاد، یعنی فیفا و کمیته بین المللی المپیک را از نظر جهانی بودن شان در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بی نظیر توصیف کرده است (هارگریوز 2002: 33).
این تشکیلات جهانی وضعیتی را به وجود آورده است که برخی آن را به کلیسایی تشبیه کرده اند که مقدسات و محرمات یک آیین جهانی را تعیین می کند:
"این سازمان ها، مثلا فدراسیون های جهانی، به اشکال خاصی از کنش های ورزشی مشروعیت می بخشند، معیارهایی برای ارزیابی این کنش ها تعیین می کنند، مرزهای تمایز خوب از بد و درست از غلط را روشن می سازند، به استقرار سنت های ورزشی خاصی کمک می کنند، بر ورزشکاران نظارت می کنند، پاداش می دهند ومجازات می کنند و غیر آن" (روزخوش 1389: 35)
البته ملی گرایی ورزشی در رشد و جهانی شدن آن تاثیر برجسته ای داشته است اما در تکامل خود منجر به نوعی فراملی گرایی ورزشی شد، به گفته برخی محققان به کنترل در آوردن دنیای ورزش از سوی شرکت های بزرگ تجاری، سرزمین زدایی بازیکنان، و تشکیل تیم های ورزشیِ فاقد تعلق مشخصِ ملی و... جهانی شدنِ ورزش را رقم زد (مک گری 2010: 164). راو
 پیامد این فرایند را چنین تحلیل می کند که جهانی شدنِ ورزش منجر به این وضعیت شد که خیالِ
 هویت های محلی در شرکت های بین المللی ورزشی محو شود (مک گری 2010: 164).
همین جا باید این مساله را در نظر گرفت که جهانی شدنِ ورزش کاملا ناهمگون است که به ناهمگونیِ گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان باز می گردد (هارگریوز 2002: 33). ورزش های مختلف، در سرزمین های گوناگون، به صورت های متفاوت گسترده شده اند.
وضعیت فوتبال حتی نسبت به سایر ورزش های مدرن نیز خاص است، در حقیقت کمتر ورزشی توانسته است در این زمینه با فوتبال رقابت کند، البته چنانکه در فصل پیشین بیان شد ملی شدن و به دنبال آن بین المللی شدن ورزش ها  از جمله شرایطی بود که برای گسترش همه رشته های ورزش مدرن بسیار مساعد بود و تقریبا ورزشی را نمی توان یافت که بدون اینکه بین المللی شود جدی گرفته شده باشد.  اما میان رشته های مختلف ورزشی، در پهنه گسترش و میزان اهمیت تفاوت های زیادی هست. ورزش هایی مثل بیس بال، بسکتبال، راگبی، هاکی و ... اگر چه حضوری بسیار پر رنگ در مناطق گسترده ای از جهان دارند اما به نظر هارگریوز در مقایسه به فوتبال جهانی نیستند، زیرا در مناطق متعددی از جهان نیز نفوذ ناچیزی دارند (همان: 33).
البته همه این ورزش ها در قالب بازی های المپیک، مجموعه ای را تشکیل می دهند که آشکارا جهانی است. اما ورزش فوتبال به نسبت سایر رشته ها تاجایی پیش رفته که جام جهانی آن، به تنهایی و بدون حضور هیچ ورزش دیگری از اهمیتی جهانی برخوردار است.
جهانی بودن فوتبال به گونه ای است که حتی زمانی که قصد تشریح و تعریف "جهانی شدن" را داریم مثالی خوش تر و در دسترس تر از فوتبال پیدا نمی کنیم. جورج ریتزر که قصد دارد درباره تفاوت دو اصطلاح فراملي شدن
  و جهانی شدن توضیح بدهد از فوتبال چنین کمک می گیرد:
«مثال بيس بال در تشخيص تمايز ميان جهاني شدن و فراملي شدن سودمند است. بيس بال يک ورزش فراملي است زيرا بسياري از اجزاء آن –تکنيک ها، استراتژي ها- و بازيکنانش وراي مرزهاي چند ملت، مخصوصا ژاپن، تايوان، کوبا، جمهوري دومينيکن و همچنين ايالات متحده در گردش است. اما جهاني نيست زيرا به گونه اي شفاف و آشکار در بخش قابل توجهي از جهان جريان ندارد.
برعکس فوتبال به گونه اي آشکارتر ورزشي جهاني است زيرا واقعا در هر بخش از جهان حضور دارد. مثلا بيش از 200 ملت جهان عضو يک سازمان جهاني، سازمان فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) هستند (ریتزر 2010: 1-3).
اگر از اشکال اولیه بازی "تسو-کوه" (در زبان چینی به معنای لگد زدن به توپ) و یا بازی "تلاتچی" آزتک ها (که طی آن سرهای بریده دشمنان را می غلتاندند تا پیروزی خود را جشن بگیرند) "ایپکزو" یونانیان و "هارپاستوم" رومیان (یکتا و نوری نژاد 1378: 16-17) بگذریم، ورزش فوتبال از مدارس بریتانیا شروع شد، این روند سیر تکاملی خود را از 1750 تا 1832 طی کرد (ویس 1389: 44). در دهه پایانی قرن نوزدهم، نخستین باشگاه های فوتبال، توسط بنگاه های اقتصادی در انگلستان تاسیس شدند (دوفرانس 1385: 3).
بدین ترتیب گسترش اولیه فوتبال بیش از هرچیز همگام با گسترش امپراتوری بریتانیا، پدیده استعمار و افزایش روابط بریتانیا  با سایر کشور ها و حضور نظامیان، شرکت های بازرگانی، سفارت خانه ها، کارمندان، مبلغان و سایر اقشار این امپراتوری در اقصی نقاط جهان بود.
پس از انگلیس، نخستین اتحادیه های فوتبال در اجزای دیگر بریتانیا همچون اسکاتلند (1873)، ولز (1876) و ایرلند (1876) تاسیس شدند و نخستین رقابت های بین ملت ها نیز در همان امپراتوری بریتانیا و بین تیم های ملی انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شکل گرفت (صدر 1390: 122-123).
همان طور که قبلا نیز اشاره شد گسترش فوتبال در ایران را پیامد افزایش نفوذ و حضور بریتانیا در قالب مدرسه های انگلیسی، صنعت نفت و حضور نظامیان انگلیسی می شمارند (چهابی 2002: 375-378). 
این مساله فقط مربوط به کشور ایران نیست، در منطقه فوتبال خیز آمریکای لاتین که امروزه پس از اروپا قدرتمندترین و ریشه دار ترین تیم های ملی و باشگاهی فوتبال را دارد نیز جایی می توان رد پای تکوین این ورزش را یافت که حضور انگلیسی ها در آن باشد. زادگاه فوتبال در آرژانتین را منطقه بندری در بوینس آیرس می دانند جایی که کارگرانی که در خطوط راه آهن کار می کردند ورزش فوتبال را از انگلیسی های حاضر در آنجا فرا گرفتند، اکثر باشگاه های فوتبال آرژانتین در حوالی ایستگاه های راه آهن تاسیس شدند. (صدر 1390: 343).
بر این اساس رابرتسون معتقد است نقطه شروع فرایندِ جهانی شدن ورزش و مخصوصا فوتبال را باید از دهه 1870 و نزد پاسگاه ها و پایگاه های بریتانیا در کشورهای مستعمره یا محل فعالیت و طرف همکاری یافت، می توان به این تاریخ خُرده گرفت، اما اگر منظورشان این باشد که جهانی شدنِ ورزش پدیده جدیدی نیست می توان سخن ایشان را پذیرفت (مک گری 2010: 164).
اما برای ورود رقابت های فوتبال به عصری جدید، در سه دهه اول قرن بیستم، دولت هایی مثل فرانسه و کانادا دست به تنظیم قراردادها، مقررات و آیین نامه هایی برای مسابقات فوتبال زدند که نقش زیادی در گسترش این بازی داشت (دوفرانس 1385: 3).
فیفا در سال 1904 در پاریس با حضور کشورهایی چون فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک، سوئد، سوئیس و اسپانیا تاسیس شد و البته کشورهای بریتانیایی از مشارکت در آن امتناع کردند اما این مانع پیوستن سایر کشورهای دنیا و اقتدار روز افزون این سازمان نشد.
در سال 1928 پیشنهاد شد تمام تیم های جهان در یک رقابت واحد شرکت کنند، این رقابت ها "جام جهانی
" نام گرفت، که نخستین بار در سال 1930 به میزبانی کشور اروگوئه به اجرا درآمد (لابادی لارودی 1383: 85). پس از آن این تورنومنت جهانی هر چار سال یک بار، با وقفه ای در دوره جنگ جهانی، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
برخی محققان تاریخچه جهانی شدن فوتبال را در گسترش رقابت های ملی نمی بینند، بلکه آن را در گسترش باشگاه داری و ظهور باشگاه ها و تیم های چند ملیتی و با ملیت مبهم می جویند. فوئر آغاز جهانی شدن ورزش را پس از جنگ جهانی دوم می داند. او معتقد است در این سال ها بود که باشگاه های موفق از کشورهای مختلف اروپایی در تورنومنت هایی مقالب همدیگر قرار گرفتند، این رقابت تمایل آن ها برای به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی، جهت تقویت تیم خویش، را به وجود آورد، به عنوان مثال باشگاه های اسپانیا تلاش کردند استعدادهای فوتبالی مستعمرات سابق خود در آمریکای لاتین را جذب کنند. فوئر اضافه می کند پس از شکل گیری جام های اروپایی [که آخرین آن تحت عنوان لیگ قهرمانان اروپا در امسال -2112- برگزار شد] در بخش های دیگر جهان نیز مسابقات باشگاهی بین المللی شکل گرفت و تیم های چند ملیتی تشکیل شدند (فوئر 2004: 34).
در جمع بندی نقش استعمار بریتانیا، ملی گرایی ورزشی و نیروهای جهانی شدن، با تکیه بر تحلیل هایی که پیشتر از زبان الیاس، دوفرانس ویس هارگریوز فوئر صدر و چهابی بیان شد، می توانیم تحلیل خود از گسترش فوتبال در ایران و جهان و به طور کلی جهانی شدنِ ورزش فوتبال را چنین مرحله بندی کنیم:
الف) مرحله استعمار: که اوج آن در دهه های پایان قرن نوزدهم و مخصوصا در قلمرو بریتانیا مشهود است، در این مرحله فعالیت های نظامی، اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی دولت و شهروندان بریتانیایی منجر به گسترش فوتبال در اقصی نقاط می شود.
ب) مرحله ملی گرایی ورزشی: از آغاز قرن بیستم، ورزش و فوتبال در پیوند تنگاتنگ با هویت های ملی و محلی قرار می گیرد، از این رهگذر دولت ها و جنبش های محلی به فوتبال روی می آورند، تیم های ملی و محلی در همه جا تشکیل می شوند، شور و هیجان ملی و محلی در فوتبال جانی تازه می دمد.
ج) مرحله جهان-محلی شدن: از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه های آخر قرن بیستم به تدریج شرکت های چند ملیتی شکل می گیرند، رسانه های مدرن و فوق مدرن از تلویزیون ها و مطبوعات چاپی گرفته تا ظهور اینترنت، موبایل و... با فوتبال پیوند می یابند، باشگاه های چند ملیتی تاسیس می شوند، حتی تیم های ملی نیز از بازیکنانی تشکیل می شوند که زمینه های ملی و نژادی گوناگون دارند.
6-2- فوتبال، سرزمینی شدن و جریان جهانی فرهنگ
 همان طور که در فصل سوم بیان شد، برای فهم وضعیت پیچیده فرهنگ در دنیای جهانی شده معاصر، در این تحقیق از اصطلاح سرزمینی شدن  بهره می بریم که شامل دو پروسه سرزمین زدایی و بازسرزمینی شدن  می گردد، سرزمین زدایی در حقیقت همان جدایی امر فرهنگی از مکان است در حالی که بازسرزمینی شدن به معنی مکان مند و محلی شدن دوباره آن است.
کانکلینی سرزمین زدایی را از بین رفتن رابطه طبيعي فرهنگ با سرزمين جغرافيايي و اجتماعي می داند (به نقل از تاملينسون، 1388: 219)، وایز آن را شامل پاک کردن و يا پنهان کردن نشانه هاي يک سرزمين می داند (وايز 2008: 15)، تاملینسون این اصطلاح را حاکی از کاهش نفوذ ويژگي هاي محلي بر فرهنگ ما همراه با افزايش اهميت فرايندها و رويدادهاي دوردست در زندگي ما می داند (1388تاملینسون: 219).

نباید فراموش کرد که از میان رفتن ارتباط میان فرهنگ و مکان به همراه گرایش فرهنگ به جاگیر شدن دوباره در مکان است. فرهنگ جهانی شده و سرزمین زدایی شدن، دارای قلمروئی جدید می شود. هر دو فرایند سرزمینی شدن و باز سرزمینی شدن به همراه هم و همزان صورت می گیرند (ایندا و روسالدو، 1386: 9).
از این منظر، گسترش جهانی فوتبال یکی از نمونه هایی است که پروسه سرزمین زدایی و همچنین باز سرزمینی شدن را آشکارا عینیت بخشیده است. بازی فوتبال همان طور که دیدیم از بریتانیا برخواست، اما اینک جز در تاریخ فوتبال، کسی به این مساله اشاره نمی کند. فوتبال امروزه یک پدیده سرزمین زدایی شده است، امروزه کسی فوتبال را متعلق به سرزمین و فرهنگ خاصی نمی داند، اما در عین حال شیوه، کاربردها و معانی این بازی در هر سرزمین و بستر فرهنگی خاص، نشانه های خاص بومی را پذیرفته و بازسرزمینی شده است.
قوانین و مقررات جهان شمول بازی فوتبال از تنظیم تا اجرا، زیر کنترل همه جانبه نهادی واحد به نام فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) است، فدراسیون های ملی و محلی می توانند در چارچوب مشخص اختیارات خود این قوانین را تعدیل و تنظیم کنند که البته شامل اصول و مقررات عمده بازی نمی شود. این سازوکار های حقوقی، در حضور انبوه مردمی که تماشاگر محسوب می شوند، بستری را فراهم می آورد که ملی گرایی و محلی گرایی، که در فصل پیشین از آن بحث شد، برساخته، تقویت و دگرگون شود.
همین بازی جهانی در بارسلون محمل یک جنبش فرهنگی محلی می شود تا زبان، فرهنگ و سمبل های کاتالونیا را حفظ کند، در اسکاتلند فوتبال بازنمایی کننده رقابت هویت های مذهبی کاتولیک و پروتستان می شود، در ترکیه فوتبال وسیله ای است که در پی برساختن و تقویت هویت اروپایی ترک ها از آن بهره برده می شود، در استرالیای پیش از 1990 باشگاه های فوتبال بستری برای هویت طلبی مهاجرانی بودند که از یونان، مقدونیه و کشورهای اروپای شرقی، مرکزی و جنوبی آمده بودند و در فوتبال پیوندهای خویش با سرزمین های مادری را می جستند، از 1990 فوتبال استرالیا بستری برای بازتولید استرالیایی بودن به معنی چند فرهنگی یا تلفیقی آن بود، در آرژانتین، آلمان، انگلیس و کشورهای دیگر نیز فوتبال یادآوری کننده داستان های دیگری با ویژگی های محلی است (نک: فصل چهارم).
از جمله کسانی که جهانی شدن فرهنگ را در قالب فرایند سرزمینی شدن می بیند و البته با اتخاذ ادبیات متفاوت خود می کوشد فهم همه جانبه تری از این پدیده ارائه کند آرجون آپادورای می باشد. آپادورای قضیه محوری تعامل جهانی امروز را تنش میان دو جریان "همگن شدن و ناهمگن شدن فرهنگ
" می داند، او می گوید داده های تجربی زیادی ادعای همگن شدن فرهنگ ها را تایید می کند که اغلب از مفاهیمی چون آمریکایی شدن، کالایی شدن برای بیان مقصود استفاده می کند (آپادورای
، 1990، 2010: 49-50)، اما توضیح می دهد:
"آنچه این تحقیقات نمی توانند توضیح بدهند اینست که به همان سرعتی که نیروها [ی همگن کننده] از سرزمین های مادر به جوامع جدید وارد می شوند، به همان سرعت هم گرایش به بومی شدن
، به اشکال مختلف، دارند؛ [تحقیقات تجربی مختلفی نشان داده است] این گفته در زمینه موسیقی، خانه آرایی
 و همچنین علم و تروریسم، منظره ها
 و ترکیب ها
 درست است. منطق پویایی این بومی شدن در پژوهش های بسیاری به گونه ای نظام مند مورد کاوش قرار گرفته و البته هنوز جای کار دارد. اینجا شایان ذکر است  برای مردم ایرین جایا، اندونزیایی شدن سهمناک تر از آمریکایی شدن است همانطور که ژاپنی شدن برای کره ای ها، هندی شدن برای سریلانکایی ها، ویتنامی شدن برای کامبوزیایی ها، و روسی شدن برای مردم ارمنستان و جمهوری های بالتیک" (همان: 50).
پیتر برگر و ساموئل هانتینگتون هم در ویرایش کتابی با هدف نمایش همین پیچیدگی و چند سویگی جریان های جهانی شدن نگاشته اند و آن را جهانی شدن های بسيار
 نامیده اند که با عنوان "چند جهانی شدن" به فارسی ترجمه شده است.  مقالات این کتاب نشان می دهد جهانی شدن در هر سرزمین و برای هر گروهی از مردم جهان معنا و جهاتی بسیار متفاوت و مختلف یافته است (برگر و هانتینگتون 1384).
آشکار است با در نظر داشتن تنوع بیکران جوامع انسانی، فرایند جهانی شدن تا حد می تواند پیچیده، چند سویه و چند لایه باشد و نظریه هایی که جهانی شدن را پدیده ای خیلی بسیط و ساده، شامل گسترش عناصر یک فرهنگ خاص در سراسر جهان می بینند چقدر از واقعیت های در جریان امروز جهان غافل هستند.
آپادورای سپس رویکرد خود به این پیچیدگی و چند سویگی جهانی شدن را با ساختن ادبیات ویژه خودش پی می گیرد، او بر این باور است که می توان فرایند جهانی شدن را در قالب پنج چشم انداز بررسی کرد: چشم انداز مردمان
، چشم انداز رسانه ها
، چشم انداز تکنولوژی ها
، چشم انداز دارایی ها
 و چشم انداز ایدئولوژی ها
. او معتقد است که پسوند اسکیپ
 به ما اجازه می دهد که به اَشکالِ روان
 و بی قاعده ی این منظرگاه ها اشاره کنیم، آن ها را پنجره های متعددی ندانیم که به پدیده ی عینی واحدی می نگرند، بلکه آن ها را ساخته هایی چشم اندازگونه
 در نظر بگیریم (آپادورای 2010: 50).

کِیت نَش در توضیح کاربرد واژه ی اسکیپ (چشم انداز) از سوی آپادورای می گوید:

"چشم اندازهای آپادورای بسیار شبیه گفتمان ها هستند. آن ها کردارهای اجتماعی اند که تنها تا وقتی که برای بازیگران اجتماعی خاص و موقعیت مند، معنادار هستند تولید و بازتولید می گردند، به چالش کشیده می شوند و تحول می یابند. ایده چشم اندازها جای ایده های جامعه شناختی قدیمی تر نظیر «ساختارها» یا «نهادها» را گرفته است، به شیوه ای که امکان تحلیل کردارهای اجتماعی زوال یافته و غیر کلیت بخشی را فراهم می کند که نه صرفا عینی و نه صرفا ذهنی (به این معنی که به گونه ای منفرد خلق شده باشند) هستند. از این جنبه ایده ی چشم اندازها بیش از آنکه به هر تفسیری از مارکسیسم نزدیک باشد به برداشت پساساختارگرایی از گفتمان نزدیک است. آپادورای مانند نظریه پردازان گفتمان عقیده دارد که زندگی اجتماعی «سراسر» فرهنگی است" (نَش 1390: 117)
خاوير ايکس ايندا و روناتو روزالدو در سال 2002 مجموعه مقالات و پژوهش هاي منتخبی تحت عنوان «انسان شناسيِ جهاني شدن» منتشر کرده اند که عملا بسط همین دیدگاه آپادورای است. نویسندگان آن مجموعه کتاب خود را به شش فصل تقسیم کرده اند و پس از فصلی با عنوان "تفکر در مورد جهانی شدن" در پنج فصل مجزا، با عناوین "سرمایه های سرگردان
"، "افراد سیار
"، "کالا های چرخان
"، "رسانه های در سفر
" و نهایتا "ایئولوژی های کوچ نشین
" به بررسی انسان شناختی جهانی شدن پرداخته اند (ایندا و روسالدو، 1386).
به نظر می رسد بازیِ جهانی شده ی فوتبال، موضوع بسیار مناسبی برای پیگیری گردش آدم ها، ثروت ها، رسانه ها، کالاها و ایدئولوژی ها در مقیاسی جهانی باشد.
چشم انداز مردم: منظور آپادورای این نیست که در عصر جهانی تمام مردم در گردش هستند، اما وی بر آن است که نسبت به تاریخ طولانی جوامع بشری، بخش زیادی از مردم جهان یا به طور عملی و یا تخیلی از سرزمین خود کَنده می شوند:
"نمی توان گفت جماعت ها و شبکه های نسبتا پایداری از خویشاوندی، دوستی، کار و فراغت بر اساس تولد و سکونت وجود ندارد. اما باید دانست که تارِ این جماعت های ثابت در هر جا با پودِ جابجایی افراد بشر گره می خورد، همان طور که بسیاری از اشخاص و گروه ها واقعا درگیر جابجایی هستند و یا به طور تخیلی قصد حرکت دارند" (آپادورای 2010: 51).
 بازی فوتبال هم بسیاری از آدم ها را میان مکان ها و فرهنگ ها، به طور فیزیکی و یا تخیلی جا به جا می کند، از نقل و انتقالات بازیکنان مربیان و عوامل باشگاه ها گرفته تا مسافرت تیم ها برای شرکت در مسابقات و جا به جایی خیل تماشاگران برای حمایت از تیم خود یا تماشای بازی ها از این نظر قابل توجه است.
در بیان آپادورای از توریست ها، مهاجران، پناهندگان، تبعیدی ها و کارگران مهمان نام برده شده است (همان : 51)، به این فهرست می توان گروه های زیاد مردمی را افزود که به واسطه فوتبال به گردش در آمده اند، این مردم شامل طیف های وسیعی می شوند، همان طور که مهاجرت و مسافرت افراد مورد نظر آپادورای ممکن است موقت یا دایمی، کوتاه مدت یا بلند مدت باشد کیفیت مهاجرت های فوتبالی نیز شامل هجرت حتی عمرانه یک بازیکن به یک سرزمینی دیگر و یا فقط اقامت یک شبه تماشاگر در یک سرزمین دیگر را شامل شود. این سرزمین دیگر ممکن است در در درون یا برون دولت-ملت صورت گیرد.
در سال 2002 پنج هزار بازیکن از کشور برزیل به طور رسمی در خارج از این کشور توپ می زده اند، به طوری که از 23 بازیکن ملی پوش این کشور فقط 12 نفر در باشگاه های خود کشور برزیل مشغول هستند و بقیه در لیگ های سایر کشورها به خدمت گرفته شده اند ( فوئر 2004: 36)
بسیاری از محققانی که از جهانی شدنِ فوتبال سخن به میان آورده اند آن را از گردش بازیکنان با از سرزمین های مختلف در تیم های باشگاهی آغاز کرده اند، حال آن که گردش مردم در دنیای فوتبال فقط مربوط به بازیکنان و عوامل تیم ها نیست، طیف وسیعی از مردم در قالب توریسم ورزشی به جا به جایی در می آیند (نک: دابیس و راسل 2006).
فوئر معتقد است جهانی شدنِ فوتبال پس از جنگ جهانی دوم و با برگزاری جام های باشگاهی اروپایی آغاز شد که منجر به گرایش این باشگاه های بزرگ به بازیکنان خارجی گشت. او سپس اشاره می کند همین فرایند در قاره های دیگر نیز به تدریج شکل گرفت. باشگاه های اسپانیا به سراغ مستعمرات سابق خود رفتند و جوانان مستعد و بازیکنان آرژانتین را به خدمت گرفتند، آرژانتینی ها نیز به نوبه خود استعدادهایی از کشورهای همسایه فقیرتر مثل پاراگوئه جذب کردند (فوئر 2004: 34).
هم واردات بازیکن و هم صادرات بازیکن مخالفانی داشته است، برخی معتقدند ورود بازیکن خارجی استعداد های جوان کشورهای مقصد را در تنگنا قرار می دهد و جلوی رشد آن ها را می گیرد، گاهی نیز این مخالفت ریشه در تمایلات فاشیستی دارد. در اسپانیای عهد فرانکو ورود بازیکن خارجی به تیم ها ممنوع بود (فوئر 2004: 34).
در مقابل صدور بازیکن نیز گاه مورد مخالفت از سوی کشورهای مبدأ بوده است، دولت برزیل در 1961 "پله" را بخشی از گنجینه های ملی خود اعلام کرد تا فروش وی به باشگاه های خارجی را غیر قانونی بداند (فوئر 2004: 34)
گونه ای از نگرش نزدیک به مکتب اقتصادیِ اکلا و دیدگاه وابستگی بر مخالفان صدور بازیکن حاکم بوده است، آندره گوندر فرانک از صاحب نظران نظریه وابستگی، وضعیت جهان کنونی را اینگونه توصیف کرده است:
"یک زنجیره کامل از منظومه های متشکل از متروپل ها و اقمار همه بخش های کل نظام را از مرکز ما در شهر اصلی در اروپا، یا ایالات متحده تا دورترین منطقه روستایی در امریکای لاتین به یکدیگر مربوط می کند" (فرانک 1375: 6).
این صاحب نظران تقریبا هرگونه رابطه میان کشورهای توسعه یافته و جهان سوم را به ضرر کشورهای ضعیف ارزیابی می کنند و حتی این ارتباط را عامل اصلی مشکلات جهان سوم می دانند، از این گذشته ایشان نسبت به توانایی کشورهای جهانی سوم برای کنار ماندن از وابستگی در وضعیت معاصر نیز بدبین هستند (فرانک 1375، ازکیا و غفاری 1387: 282).
میلانویچ در ارزیابی خود از گردش فرامرزی و جهانیِ بازیکنان فوتبال نیز چنین تصویری را تشخیص می دهد، او مقاله ای با عنوان "جهانی شدن و گل ها: آیا فوتبال مسیر را نشان می دهد؟" نگاشته است تا با تعقیب پدیده فوتبال نشان دهد جریان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از کجا به کجا سرازیر است (میلانویچ 2005).
وی از اصطلاح "فرار پاها
" [در مقایسه با فرار مغزها] استفاده می کند تا نگرش منفی خود نسبت به پیامدهای گردش فرامرزی بازیکنان فوتبال را نشان دهد (همان: 830).
میلانویچ با اشاره به رفع محدودیت های قانونی نقل و انتقال بازیکنان در باشگاه های اروپا که پیامد آن گسترش بیش از حد گردش بازیکنان کشورهای مختلف و اغلب فقیرتر دنیا در باشگاه های اروپایی در دهه پایانی قرن بیستم بود، دست به تحقیق تجربی در لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی زده و به محاسبه ریاضی جالبی روی آورده است که نتایج آن نشان می دهد اولا فوتبال باشگاهی دوشادوش با ضعف تیم های ملی، بیش از پیش تقویت شده است و در ثانی کشورهای فقیر در ازای صدور استعدادهای خود چیزی دریافت نکرده اند.
میلانویچ توضیح می دهد که بازیکنان کشورهای فقیر با راه یافتن به باشگاه های مطرح ترقی می کنند، به خاطر هم بازی های سطح بالاتر و آموزش های حرفه ای چیزهای جدید یاد می گیرند، اما این مساله باعث تقویت فوتبال کشورهای مقصد می شود و در ازای آن چیزی گیر کشورهای صادر کننده نمی آید. در حال حاضر حضور بازیکنان مطرح جهان در باشگاه های اروپایی، این لیگ ها را تقویت کرده است که پیامد آن درآمدهای بالای اقتصادی این باشگاه ها، گسترش توریسم ورزشی در این کشورها، انباشت سرمایه های فوتبال در قاره سبز و... است. در حالی مجموعه ستاره های بزرگی از آمریکای لاتین و آفریقا در شهرهای اروپایی می گردند و مسابقه می دهند که بیشتر مردم برزیل یا آفریقا این شانس را ندارند که حتی یکی از ستاره های فوتبالی خود را از نزدیک ببینند (همان: 830-850).
او به اعتراف بلاتر –رئیس فیفا- اشاره می کند که گفته است باشگاه های پیشتاز اروپایی خود را به مثابه استعمارگران جدید درآورده اند که رمق کشورهای در حال توسعه را می گیرند (همان: 845).
در نهایت نتیجه می گیرد نمونه فوتبال نشان می دهد اگر گردش افراد در بازار کار جهانی آزاد بشود سطح و کیفیت تولید افزایش خواهد یافت اما این مساله منجر به افزایش ثروت در کشورهای توسعه یافته و کاهش آن در کشورهای در حال توسعه و گسترش عمیق تر نابرابری جهانی می شود (همان: 846).
امروزه این فقط تیم های باشگاهی نیستند که چند ملیتی هستند بلکه حتی تیم های ملی نیز از بازیکنانی ترکیب می شوند که زمینه های ملی و نژادی مختلفی دارند، چنین وضعیتی حتی مورد اعتراض برخی سیاست مداران بلند پایه دست راستی نیز قرار گرفته اند. به عنوان مثال ژان ماری لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه درباره ترکیب تیم ملی فرانسه در جام جهانی 1998 (به میزبانی همین کشور) از وجود عرب تباران و آفریقایی تباران و غیر فرانسوی هایی که به نام ملت این کشور بازی می کنند متعدد انتقاد می کند، منظور وی زین الدین زیدان (الجزایری تبار)، لیلیان تورام (از گوادلوپ )، کریستین کارمبو (یک کاناک تبار از جزایر کلدانی نو)، مارسل دزایی (متولد غنا) و... است (بیرنر xii). جالب اینجاست که این ها در واقع ستارگان تیم هستند و آنها هستند که تیم فرانسه را در هنمان رقابت ها قهرمان جهان می کنند.

هارگریوز این نظریه را نقد می کند، او بر آن است:
"[مشکل نظریه وابستگی] این است که نمی تواند توضیح دهد چگونه بعضی از کشورهای پسااستعماری تدبیر اندیشیدند و تا حد قابل توجهی از وابستگی رهایی جستند (مثلا اقتصاد بیشترِ ببرهای آسیا)، در حالی که دیگران بسیار وابسته ماندند (مثلا آفریقا)؛ این [نظریه] نمی تواند وابستگی و تنوع وابستگی را به هیچ وجه توضیح دهد زیرا سیاست و فرهنگ را ثانویه می بیند، در حالی که باید به آنها، به عنوان منابع خودبسنده قدرت توجه شود" (هارگریوز 37).
در ایران هم جابجایی بازیکنان فوتبال بر فراز مرزهای ملی، به همان سال های آغاز این ورزش بر می گردد، در حقیقت نخستین بازیکنان فوتبال در ایران بازیکنان خارجی بودند، زیرا چنانکه دیدیم سربازان و کارکنان بریتانیایی (انگلیسی، هندی و...) نخستین تیم های ورزشی را در ایران تشکیل دادند (نک: فصل پنجم).

صدور بازیکن ایرانی نیز قدمت زیادی دارد، طاهرنسبی که در کتابی با عنوان "فوتبال، صادرات بازیکن، در آمد ملی" نگاشته است از "خان سردار" دروازه بان تیم تهران که در 1920 به باشگاه سروت سویس پیوست،و همچنین از حسین صدقیانی که در باشگاه فنر باغچه ترکیه توپ زد (1924) و پرویز کوزه کنانی در باشگاه بایرلورکوزن و بیوک جدیدکار در باشگاه تورینو (1335) به عنوان نخستین لژیونر های ایرانی نام برده است (طاهرنسبی 1378: 14-15).

اما در ایران نسبت به ورود بازیکنان خارجی همیشه نگرش منفی حاکم بوده است و البته این نگرش ها مخالفانی هم داشته است. سازمان های فوتبالی ایران تلاش کرده اند ورود بازیکن خارجی را محدود و کنترل کنند، در لیگ برتر ایران هیچ تیمی نمی تواند بیش از چهار بازیکن خارجی در اختیار بگیرد که یکی از آن چهار نفر هم باید الزاما از اتباع کشورهای آسیایی باشد، تا همین اواخر استفاده از دروازه بان خارجی ممنوع بود که در حین نگارش این رساله –در بهار سال 1391- این ممنوعیت منحصر به لیگ های پایین شد.
اما مواضع ایرانی ها درباره صدور بازیکن نسبت به کشورهای مقصد متغییر است، کارشناسان فوتبال ایران معمولا به شدت از انتقال بازیکنان کشور به لیگ های مطرح اروپایی استقبال می کنند و آن را برای ترقی بازیکنان و رشد فوتبال کشور مفید می دانند، آنچه مورد انتقاد است انتقال بازیکنان به باشگاه های عربیِ کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

از عنوان کتاب طاهرنسبی می توان دریافت که رویکرد به صدور بازیکن در ایران معمولا مثبت و خوش بینانه بوده است، یعنی معمولا پیامدهای آن برای فوتبال ملی کشور و سایر منافع ملی مثبت ارزیابی شده است، اما طاهر نسبی تصریح می کند:

"هنوز به درستی خود نمی دانیم که منظور از صادرات بازیکن چیست؟ آیا معرفی فوتبال ایران به جهان است؟ آیا کسب درآمد برای باشگاه است؟ آیا بازیکن به درآمد بیشتری می رسد؟ آیا الگویی است برای جوانان و نوجوانان؟ آیا با صدور بازیکن یک تیم ملی مشهور و پر آوازه خواهیم داشت؟ آیا نشانه ای از بذل توجه فدراسیون فوتبال در انظار عمومی جهان است؟ و ده ها و شاید صدها آیا[ی دیگر]" (طاهرنسبی 1378: 57).
در این زمینه پژوهش های تخصصی انجام نگرفته و یا منتشر نشده است اما اظهارات پراکنده مسئولان ورزش کشور، کارشناسان، خبرنگاران ورزشی و بازیکنان فوتبال نشان می دهد چنان مواضعی بر ایشان حاکم است، در طول فصل نقل و انتقالات سال جاری (1391) خوراک روزانه روزنامه های ورزشی ایران پرداختن به این مسایل بود (مثلا نک: روزنامه خبر ورزشی از شماره 4360 تا 4390).
منتقدان ورود بازیکنان خارجی معمولا از صدور سرمایه های ملی در ازای بازیکنانی با کیفیت نازل تر نسبت به بازیکنان ایرانی می نالند.
به عنوان مثال در متن خبری از سایت تابناک می خوانیم:
"بر طبق آمار موجود، تعداد فوتباليست‌هاي خارجي در ايران از فصل 87 ـ 88 تاكنون بيشتر شده است، اما با محاسبه دقايق بازي آنها، اين نكته معلوم مي‌شود كه ميزان حضور اين خارجي‌ها در ميدان كمتر شده است كه دليل اين امر تنها مي‌تواند پايين بودن كيفيت بازيكنان خارجي حاضر در فوتبال ايران باشد.
بر اين اساس در فصل 87 ـ 88، 43 بازيكن خارجي در [لیگ برتر] ايران حضور داشتند كه مجموعا 63 هزار و 53 دقيقه براي تيم‌هاي خود بازي كردند. از اين تعداد 11 بازيكن، كمتر از 500 دقيقه در طول فصل به ميدان رفته بودند. در فصل 88 ـ 89، تعداد خارجي‌هاي فوتبال ايران به 49 نفر افزايش پيدا كرد، اما دقايق حضور اين تعداد بازيكن در طول فصل جمعا عدد 50 هزار و 507 دقيقه را نشان مي‌دهد كه نسبت به فصل قبل‌تر كاهش داشته است. از 40 بازيكن خارجي فصل 88 ـ 89، 9 بازيكن كمتر از 500 دقيقه بازي كردند.
همچنين در فصل 89 ـ 90، 56 فوتباليست خارجي حضور در ليگ ايران را تجربه كردند كه مجموع دقايق بازي آنها 59 هزار و 408 دقيقه بود و 20 بازيكن هم كمتر از 500 دقيقه به ميدان رفته بودند. در فصل 90 ـ 91، 55 فوتباليست خارجي حاضر در ايران جمعا 53 هزار و 523 دقيقه بازي كردند و از اين تعداد، 21 بازيكن كمتر از 500 دقيقه در ميدان حاضر بودند و حتي چهار بازيكن اصلا بازي نكردند!
افزايش تعداد بازيكنان خارجي در طول چهار فصل گذشته و در همين حالا كمتر شدن دقايق بازي آنها در پايين بودن كيفيت اين بازيكنان حكايت مي‌كند كه ايجاب مي‌كند،‌ مسئولان فوتبال كشور براي جلوگيري از حضور اين تعداد بازيكن خارجي بي‌كيفيت قوانين سخت‌تري را به اجرا بگذارند" (تابناک
)
البته به گردش جهانی در آمدن آدم ها به واسطه فوتبال فقط شامل بازیکن ها نمی شود، در فصل جاری 91-92 از تعداد 18 تیم لیگ برتری ایران چهار تیم سرمربی خارجی دارند، به این جمع باید عوامل دیگری نیز که تحت عنوان کمک مربی، مربی بدن ساز، مربی دروازه بان ها و... در تیم های مختلف فعالیت می کنند را نیز افزود.
از مجموع 43 سرمربی تاریخ فوتبال ایران (از 1941 تا 2012) پانزده نفر ایرانی نبودند، البته در نظر داشته باشیم که در فاصله ای نسبتا طولانی، از 1975 تا 1993 سکان مربی گری تیم ملی در دست 9 مربی ایرانی بود که به خاطر نگرش پس از انقلاب به مساله حضور خارجیان در تیم ملی کشور و وضعیت و موقعیت جهانی دولت جمهوری اسلامی بود و در واقع اگر این دوران را در نظر نگیریم سهم خارجی ها در در دست داشتن سکان تیم ملی کشور ایران بیشتر می شود (ن.ک: خبرورزشی، 21 خرداد 1391، شماره 4347: ص10).

علاوه بر گردش بازیکنان و عوامل تیم ها و باشگاه های فوتبال، گردش تماشاگران و هواداران این تیم ها برای تماشای مسابقات و تورنومنت ها جمعیت های بسار بزرگی از انسان ها را درون و بیرون از مرزهای ملی به گردش و مسافرت می کشاند، این گونه مسافرت ها را اغلب به "توریسم ورزشی" می شناسند.
 توریسم ورزشی مفهومی پیچیده است و این پیچیدگی بیشتر ناشی از دشواري در تعریف آن است. به یک تعبیر توریسم ورزشی شامل "تمامی مسافرت هاي مرتبط با فعالیت هاي ورزشی است که با انگیزه های تجاري و غیرتجاري، به صورت اتفاقی یا سازمان یافته و از خانه یا محل کار صورت میگیرد (دابیس و راسل 2006:  34).
پر واضح است که توریسم ورزشی و تورنومنت های بزرگ فوتبالِ بین المللی، مثل جام جهانی، می تواند نقشی اساسی در تعامل و آشنایی مردمان فرهنگ ها، نژاد ها و کشورهای مختلف داشته باشد. در داخل یک کشور نیز هواداران باشگاه ها یا بازیکنان شهرهای مختلف برای حمایت از تیم مورد علاقه خود و یا لذت بردن از تماشای بازی ها مسافرت می کنند.

در ایران مرسوم است که هواداران باشگاه های پرهوادار برای حمایت تیم خود به شهرهای دور و نزدیک و مخصوصا پایتخت مسافرت کنند، در بازی گهر دورود با پرسپولیس بیش از هشت هزار نفر در ورزشگاه آزادی تهران از تیم لرستانی حمایت کردند، بخشی از آن ها لرهای مقیم مرکز بودند اما جمعیت زیادی هم فقط برای تماشای این دیدار از شهرستان های مختلف مهمان پایتخت بودند (ن.ک: ضمیمه فصل هفتم، گزارش شماره 4) .
چشم انداز فناوری ها و کالاها: آپادورای منظور خود از تکنواسکِیپ را چنین شرح می دهد:
"منظورم چارچوب بندیِ
 جهانی، و البته روانِ
 تکنولوژی است و این واقعیت که چه تکنولوژی سطح بالا و چه سطح پایین، چه ماشینی و چه اطلاعاتی، اکنون با سرعتی بسیار بر ورای مرزهایی که پیش از این غیر قابل نفوذ می نمودند در حرکت است. بسیاری از کشورها اکنون مسیرِ گذرِ بنگاه های چند ملیتی هستند: یک کلکسیون شمشیر در لیبی، ممکن است مشتریانی در هند، چین، روسیه و ژاپن داشته باشد" (آپادورای 2010: 51).
برخی پژوهش هایی که به پیوند جهانی شدن و ورزش پرداخته اند به مساله گردش تکنولوژی و کالا های ورزشی توجه کرده اند گاهی عصای هاکی
 را مثال زده اند، عصای هاکی در سوئد طراحی شده، در کانادا روی آن سرمایه گذاری می شود، در دانمارک، ژاپن، ایالات متحده تولیدو مونتاژ می شود و در سراسر آمریکا و اروپای شمالی توزیع می گردد. گاهی از شرکت های بزرگی همچون نایک و آدیداس و بازار جهانی کالاهای ورزشی تولیدی شان سخن گفته اند (میلر و دیگران، 1999: 22). 
چشم انداز دارایی ها: بدون شک یکی از عوامل عمده جهانی شدنِ ورزش را باید تجاری شدن آن دانست. همان طور که در گفتارهای مربوط به چشم انداز مردم و تکنولوژی ها دیدیم، گردش جهانی بازیکنان و کالاهای ورزشی بدون گردش مالیِ جهانی غیر ممکن است.
"رشد دستمزد ها در فوتبال، پولی که برای ترانسفر پرداخت می شود، هزینه خرید و مالکیت یک باشگاه ممکن است همه در لوای یک عشق غیر انتفاعی
 به بازی انجام شود، اما همه این ها در بسترِ حق پخش تلویزیونی، تبلیغات [در ورزشگاه ها]، و تبلیغات تجاری روی پیراهن صورت می گیرد. از موفقیت در «بازی زیبا» پول است که ساخته می شود، به شیوه ای که در قرن نوزدهم قابل تصور نبود" (مارتینز 2008: 301).
به گفته برخی محققان به کنترل در آوردن دنیای ورزش از سوی شرکت های بزرگ تجاری، سرزمین زدایی بازیکنان، و تشکیل تیم های ورزشیِ فاقد تعلق مشخصِ ملی و... جهانی شدنِ ورزش را رقم زد. راو
 این فرایند را اینگونه ارزیابی می کند که جهانی شدنِ ورزش منجر به این وضعیت شد که سودایِ
 هویت های محلی در حاشیه شرکت های بین المللی ورزشی محو شود (مک گری 2010: 164).

در حقیقت فراهم شدن بستر گردش مالی جهان است که امکان توجه جهانیِ رسانه ها به حوادث ورزشی، پخش تلویزیونی، حمایت شرکت های چند ملیتی از تیم های ملی و باشگاهی، گردش بازیکنان و کالاها –و حتی بازیکن به مثابه کالا- را ممکن می کند.
همان طور که در صفحات پیشین دیدیم برخی مثل میلانویچ نسبت به عادلانه بودن گردش مالی در عرصه فوتبال تردید دارند و ساز و کار آن را به ضرر کشورهای فقیر و در راستای افزایش بی عدالتی جهانی ارزیابی می کنند (میلانویچ 2005).
چشم انداز رسانه ها: آپادورای در توضیح مدیا اسکِیپ آن را شامل دو پدیده می داند:
"هم به توزیع ظرفیت های الکترونیک برای تولید و انتشار اطلاعات (روزنامه ها، مجلات، ایستگاه های تلویزیون و استودیو های تولید فیلم) بر می گردد که امروزه به گونه ای فزاینده برای علایق خصوصی و عمومی  قابل دسترس در سراسر جهان هستند و هم به تصاویری بر می گردد از جهان به وسیله این رسانه ها خلق می شود. این تصاویر شامل دگردیسی
 های بسیار پیچیده ای می شوند، که به فرم (مستند یا سرگرم کننده)، سخت افزار (الکترونیک یا پیشا الکترونیک
) و مخاطبان شان (محلی، ملی و یا فراملی) و علایق آن ها که مالک و گرداننده این وسایل هستند، بستگی دارد" (آپادورای2010: 52).
 از این منظر نیز فوتبال بستر مناسبی برای فعالیت جهانی رسانه ها ایجاد کرده است. از پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال و اخبار ورزشی تلویزیون ها و ماهواره ها و... گرفته تا مطبوعات بی شمار ورزشی و مطبوعات فوق مدرن عصر جدید از قبیل اینترنت و موبایل و... گرفته، امروزه سهم قابل توجهی از گردش اطلاعات در قالب رسانه های جمعی متوجه ورزش است که سهم عمده آن به بازی فوتبال اختصاص دارد.
در طول بازی های یورو 2012 (جام ملت های اروپا) تلویزیون ایران تمامی بازی ها  را پخش کرد، حتی زمانی که بازی ها همزمان بودند هم یک بازی با تاخیر پخش شد، اگر زمان هر یک از این 31 بازی را فقط 90 دقیقه در نظر بگیریم 2790 دقیقه فقط به پخش زنده این بازی ها اختصاص داشته است که البته با توجه به وجود وقت تلف شده در هر بازی، کشیده شدن برخی بازی ها به وقت های اضافه و ضربات پنالتی، بحث های کارشناسی قبل و بعد از بازی ها و بین دو نیمه این زمان را باید در دو ضرب کنیم به طوری که حداقل پنج هزار دقیقه از تلویزیون ایران فقط همزمان با پخش بازی ها به این مسابقات پرداخته است، این غیر از سایر برنامه هایی است که برای خبررسانی (در بخش ورزشی اخبار ساعات مختلف در شبکه های گوناگون) و تحلیل کارشناسی (در ساعاتی غیر از هنگام پخش) در این باره صرف شده است.
چشم انداز ایدئولوژی: آیدیواسکِیپ هم ]مثل چشم انداز رسانه ها[ پیوستاری از تصاویر است، اما آن ها اغلب مستقیما سیاسی و دوشادوش ایدئولوژی های دولت و ضد ایدئولوژی های جنبش هایی است که آشکارا در پی به کف آوردن قدرت کشور و یا بخشی از آن هستند ( آپادورای 2010: 53).
ادو مرکل ورزش را به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی که از عامه پسند ترین بخش های آن است می بیند، بخشی که کاملا برای رقابت ایدئولوژی ها و هژمونی گروه های مختلف اجتماعی بارور است، او توضیح می دهد که گسترش ورزش های تیمی و رقابتی مطلوب بورژوازی بوده است ( مرکل 142).
بلانچارد معتقد است خصلت ورزش ماقبل مدرن در "آیینی بودن" آن بود حال آن که ورزش مدرن بیشتر "رقابتی" و "با هدف کسب امتیاز است (بلانچارد 1387: 140). گودمن هم  بر آن است که "ذات ورزش مدرن" را جهت گیری های پروتستانی ورقابتی و رکوردهای ورزشی تشکیل می دهد (ویس 1389: 39).
گسترش روحیه رقابتی در تمام میادین ورزشی مدرن تا جایی پیش رفته است که به پدیده ای طبیعی تبدیل شده است گویا رقابت و تلاش برای پیروزی از آغاز در ذات تحرکات جوامع بشری بوده است، می توان این رویکرد را نپذیرفت:
"خواست الزامی برای دستیابی به پیروزی، به هیچ عنوان پدیده ای فطری نیست، بلکه فرهنگی است. مصداق بارز این ادعا جوامعی هستند که با توجه به نظام ارزشی و فرهنگی خود ورزش و بازی را طوری دیگر می بینند. این گونه جوامع به سبب ساختارهای اجتماعی خاص خود، اصولا با عناصر رقابتی و پدیده پیروزی آشنا نیستند. کسب موفقیت به قیمت شکست دیگران، آن طور که در ورزش مدرن مرسوم است، در جوامعی با روحیه قوی و زندگی مبتنی بر همیاری و همدردی جایی ندارد" (ویس 1389: 42-43).
بندیکت، آجر و کالهون چنین تصویری از بازی های قبیله های سرخ پوست زونی، روستاییان اسکیموی تونوناک و... ارائه داده اند:
"بدون شک بازی سرخپوستان قبیله زونی که در جریان آن بیشتر تاکید بر همکاری است تا کسب پیروزی به بهای شکست دیگران، نشان از جهت گیری ارزشی در میان آن ها دارد. همین حکم را می توان درباره ساکنان روستای تونوناک در جزیره نلسون در آلاسکا صادر کرد. اسکیموها در محیط طبیعی خشن برای ادامه حیات به یکدیگر وابسته اند، و از همین وابستگی، اخلاق جمعی بسیار نیرومندی شکل گرفته است، که آثار آن را می توان در بازی های آن ها دید، همان طور که آجر گزارش داده است. هسته مرکزی بازی ها رقابت یا پیروزی نیست، بلکه مهارت و همکاری است. کالهون از ورزش ها و بازی های مشابه گزارش می دهد، که در این گونه جوامع دارای کارکردهایی هستند" (ویس 1389: 43)
بدین ترتیب گسترش گرایش های پروتستانی و رقابت جویی غربی، همگام با گسترش جهانی ورزش است.
داشتن ریشه غربی اغلب ورزش های امروزی، و یا پیشتازی و سرآمدی غربی ها در اغلب رشته های ورزشی مدرن یاریگر بازتولید هژمونی غرب و ارزش های غربی بوده است. ساگدن و تاملینسون معتقدند عضویت یافتن در فیفا به منزله پذیرش "ساختارهای عمیق بازمانده استعمار" است (هارگریوز 2002: 35).
میلر و دیگران گسترش ملی گرایی ورزشی را بهانه ای برای گسترش ارزش های غربی و بازتولید هژمونی مغرب زمین می دانند و می گویند:
"برای بسیاری از منتقدان، ملی گرایی آشکار ورزش، وابستگی را پنهان کرده است، همان طور که ورزش های بومی با ورزش های استعماری جایگزین شدند، فرایند رقابت، رنکینگ و ملی گرایی ساختارِ عمیق  فرهنگ غرب را جا می اندازند" (میلر و دیگران 1999 : 23)
آن ها سپس به توضیح می دهند که ساز و کار المپیک به گونه ای است که زمینه برای موفقیت کشورهای غربی در آن مساعدتر است، ورزش هایی می توانند به این تورنومنت بین قاره ای راه بیابند که حداقل در پنج کشور رایج باشند، واضح است که بسیاری از ورزش های بومی و محلی نمی توانند چنین شرایطی را داشته باشند، اما فرایند استعمار زمینه را برای راه یابی ورزش های محلی و بومی غرب که حالا در کشورهای دیگر گسترش یافته اند، فراهم کرده است، ورزش های جذابی مثل سپاک
، تاکراو
 و کبدی از راه یابی به المپیک باز می مانند در حالی که مثلا برای مورد اخیر [«ورزش کبدی» که از ورزش های سنتی ایران هم محسوب می شود] بیش از 270 میلیون بازیکن در سراسر جهان تخمین زده می شود (همان). 
میلر و دیگران به ورزش فوتبال هم اشاره می کنند که حداقل هیمشه میان کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در زمینه شیوه تصمیم گیری، سازماندهی و قانونگذاری آن چالش وجود داشته است، چالشی میان جمعیت گرایی کشورهای فوتبال خیز آمریکای لاتین و دولتمندگرایی
 کشورهای اروپایی (همان).
ایدئولوژی های مختلف می کوشند با بهره وری از ورزش برای مشروعیت و تقویت خود  بهره ببرند. بیرنر با ارائه تحلیلی نشانه شناختی از یک تی شرت ورزشی که روی آن نوشته شده "کانادا یعنی هاکی" نشان داده است که چگونه ورزش می تواند بازنمایی کننده ایدئولوژی جنسی باشد، او می گوید وقتی این گونه بپذیریم که کانادایی کامل یعنی کسانی که هاکی بازی می کنند و یا برای آن هورا می کشند، بدین طریق کسانی که هاکی نمی کنند و در آن مشارکت ندارند را کانادایی کامل نمی دانیم و بدین ترتیب اولین گروه بزرگی که حذف می شوند زنان هستند (بیرنر 2001: 171).
ادو مرکل به استقبال دولت آلمان از ورزش مدرن به نفع ایدئولوژی فاشیستی  اشاره می کند (مرکل: 141). صدر توضیح می دهد که در طول دوره فاشیسم هیتلر در آلمان، ورزش به ضرر فاشیسم به کار آمد، او توضیح می دهد وقتی یک سیاه پوست آلابامایی در 1936 در برابر هیتلر چهار مدال طلا در رشته های مختلف ورزشی را به گردن آویخت یا تیم فوتبال آلمان در 1938 شش به سه در مقابل انگلیس زانو زد تاکید هیتلر بر برتری نژاد آریایی به چالش کشیده شد (صدر1390: 212-213).
در ایران نیز می توان پیگیر بازتاب گرایش های ایدئولوژیک در دنیای فوتبال بود، این بازتاب بیش از هر جایی در نامگذاری ها به طور آشکار خود را نشان می دهد. تغییر نام دو باشگاه بزرگ ایرانی، پرسپولیس و تاج بعد از انقلاب اسلامی 1357، به پیروزی و استقلال را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
چهابی به شیوه نامگذاری لیگ "تخت جمشید" در دوران پهلوی و جایگزینی آن با لیگ "قدس" در دوران جمهوری اسلامی اشاره می کند تا نشان دهد چگونه ایدئولوژی حاکم دولت ها در نامگذاری لیگ های فوتبال بازنمایی می شود (چهابی 2002: 391)، به این روند باید نامگذاری لیگ ایران در دهه هفتاد با عنوان جام آزادگان و سپس در دهه هشتاد با نام جام خلیج فارس را بازتابنده حوادث تاریخی و مواضع سیاسی روز در نظر گرفت، در حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران با نام رسمی "جام خلیج فارس" و دسته اول رقابت ها با نام "جام آزادگان" فعالیت دارد.

یکی از چالش های المپیک اخیر (لندن 2012) مساله زنان ورزشکار محجبه بود. زنان مسلمان با اصرار در حضور در رقابت ها با رعایت حجاب کامل، در حقیقت یک ایدئولوژی و باور مذهبی را به واسطه یک تورنومنت ورزشی جهانی عرضه می کردن (ن.ک: سایت تابناک
 و خبرگزاری ایرنا
).

مجمع بين المللى قانونگذار فوتبال اخیرا موافقت كلى خود را با پوشيدن روسرى توسط فوتباليست هاى زن مسلمان اعلام كرد، و برنامه ای برای بررسی جزئیات و تدوین چگونگی این مساله در آینده ای نزدیک اعلام نمود (وطن امروز، شماره 924 شنبه 17 تیر 1391: ص 9)؛  بدین ترتیب باید منتظر ماند و در جام جهانی آینده فوتبال زنان و سایر رقابت های بین المللی شاهد حضور تیم هایی از کشورهای مسلمان بود که با شیوه پوشش خود یک باور اسلامی را عرضه می کنند.
گیولیانوتی با روشی متفاوت از تحقیق حاضر و البته به شکلی مختصر، به کاربرد مفاهیم مورد نظر آپادورای در مطالعه جهانی شدن ورزش پرداخته است و در نمونه موردی باشگاه سلتیک اسکاتلند اشاره کرده است، به بیان وی، در چشم انداز مردم، باشگاه سلتیک در اسکاتلند توسط ایرلندی های کاتولیک مهاجر تاسیس شد، بنابراین سلتیک توانست مردمِ دارای زمینه قومی مشابه را در سراسر جهان جذب کند. در چشم انداز دارایی ها، سلتیک بازیکنانی از سراسر اروپا و کشورهای دیگر خریداری کند چراکه از محل حق پخش تلویزیونی بین المللی و اسپانسرش [شرکت های] تی ان سی
 درآمد به چنگ آورد. در چشم انداز تکنولوژی ها، باشاه سلتیک از کالاها و فرآورده های ماوراء بحر و کشورهای مختلف بهره برد. در چشم انداز رسانه ها، باشگاه سلتیک در شبکه های تلویزیونیِ ماهواره ای و شبکه اینترنت حضور دارد. در چشم انداز ایدئولوژیک سلیتک می کوشد با فعالیت دوشادوش باشگاه های اروپایی مشابه خویش برای بهبود درآمد  و رقابت خود همکاری کند [توضیح وی درباره چشم انداز ایدئولوژیک مختصر و متفاوت از برداشتی است که ما از چشم انداز ایدئولوژی های مورد نظر آپادورای داریم] (گیولیانوتی 2005ب: 203).
بخش سوم
 مطالعه میدانی؛  فرهنگ و هویت در ورزشگاه های فوتبال
"ورزش دقیق ترین و تقلیل پذیرترین، از این رو فهم پذیرترین و صادق ترین واقعیت بدون ابهام در زندگی ماست؛ ورزش بازنمایی و بازسازی کنش های ابزاری با نشانه های عینی از اعداد و اندازه ها است."
(اِهنی، به نقل از ویس 1389 221)
� - صدر 1390: 75


� - sledging


� - the International Federation of Football Association


� - International Olympic Committee


� - Rowe


� - notion


� - transnationalism


� - world cup


� - homogenization and heterogenization


�  - مقاله ارجون آپادورای که در این نوشتار بدان استناد شده است ابتدا در ال 1990 انتشار یافته، اما از آنجا که مراجعه نگارنده به این مقاله به نسخه ای بوده که در سال 2010 بازنشر شده است همه جا فقط به منبع اخیر اشاره شده است.


� - indigenization 


� - housing style 


� - spectacles


� - constitutions


� -many globalizations


� - ethnoscape ( معادل لغت ethno که ترکیبات بسیاری هم با آن ساخته می شود در زبان فارسی همانا "قوم" است، اما از آنجا که منظور آپادورای از این لغت خودِ آدم ها هستند، به نظر می رسد ترجمه آن به "چشم انداز قومی" اندکی گمراه کننده است زیرا قوم فقط شامل آدم ها نیست).


� - mediascape


� - technoscape


� - financescape


� - ideoscape


� - scape


� - fluid


� - perspectival


� - itinerant capital


� - mobile subjects


� - roving commodities


� - traveling media


� - nomadic ideologies


� - leg drain


� - تاریخ مراجعه: 20 تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۴ – کد خبر: ۲۵۵۲۵۶


� - configuration


� - fluid


� - hockey gear


� - non-profit making love


� - Rowe


� - notion


� - inflections


� - preelectronic


� - sepak


�  - takraw


� - plutocracy


� - کد خبر: ۲۶۱۲۴۵، تاریخ مراجعه: 13 مرداد 1391 – ساعت 6 عصر


�  - کد خبر: 80259454، تاریخ مراجعه: 13 مرداد 1391 – ساعت 6 عصر





� - TNCs





